
فصل بیست و یكم

در عھد عثمان

شورا بھ ھمان نتیجھاى كھ انتظار مىرفتیعنى بھ خلافت عثمان،منتھى شد.عثمان از نظر صحابى بودن و پیشینھ اسلامى كمتر از شیخین یعنى ابو بكر و عمر نبود،او از اولین مسلمانان،و از
جملھ ده نفر دستھ چھارم از نخستین اسلام آورندگان بود.پیداست كھ او پیش از عمر اسلام آورده بود،و بھ اندازه عمر،پیش از اسلام آوردنش،در برابر رسالتسر سخت نبود. او بر شیخین

امتیازى داشت;دو بار داماد پیامبر (ص) شد.با رقیھ دختر پیامبر (ص) ازدواج كرد،و از او برایش فرزندى بھ دنیا آمد بھ نام عبد الله كھ در شش سالگى از دنیا رفت.مادرش نیز پیش از
.وفات او درگذشتھ بود.پیامبر (ص) دومین دخترش،ام كلثوم را بھ ھمسرى وى در آورد،ام كلثوم مدت زیادى با او بھ سر نبرد و در روزگار پدرش،دیده از جھان فروبست

عثمان در جنگ بدر حضور نداشت و كنار ھمسر بیمارش رقیھ در مدینھ مانده بود.رقیھ پیش از مراجعت پیامبر (ص) از جنگ در گذشت.عثمان در جنگ احد و دیگر جنگھاى اسلام حضور
داشت.او در میدانھاى رزم كفایت چندانى نداشت.در جنگ احد با اكثریت اصحاب پیامبر (ص) فرار كرد و تا پایان جنگ بھ پشتسر برنگشت.او از جملھ كسانى بود كھ خداوند آنان را مورد

عفو قرار داد و قرآن چنین مىفرماید:«ھمانا كسانى از شما كھ روز برخورد دو لشكر پشتبھ جمعیت مسلمانان كردند،تنھا بھ دلیل بعضى از اعمالشان بود كھ شیطان آنان را لغزاند،البتھ
1 (خداوند ایشان را مورد عفو قرارداد.براستى كھ خداوند آمرزنده و بردبار است» ) .

عثمان از جنگجویان سرسخت نبود،و لیكن از مال بخشان در راه خدا و از كسانى بود كھ بسیار صدقھ مىدادند.او شركت فعالى در آماده سازى جیش العسرة (ارتش تبوك) داشت. نقل مىكنند
.كھ وى ھزار دینار خدمت پیامبر (ص) آورد تا در راه تجھیز آن لشكر صرف كند. و صدقات فراوان دیگرى غیر از این داشتھ است

. م.) در ھفتاد سالگى بھ خلافت رسید،و نزدیك دوازده سال خلیفھ بود644 ھجرى (23عثمان،در اواخر سال 

در خلال نیمھ اول از دوران خلافت عثمان ھمھ كارھا بھ سھولت گذشت و جھاد اسلامى با ھمان شدت خود ادامھ یافت،زیرا مسلمانان ھمواره با دو امپراطورى ایران و روم شرقى در حال
جنگ بودند.و بقایاى كار امپراطورى ایران در روزگار عثمان یكسره شد.مساحت كشور اسلامى از طرف غرب گسترش یافت و شمال افریقا تسلیم قدرت اسلام شد.خلیفھ سوم بھ خطرى كھ
عمر در مقابل جنگ دریایى احساس كرده بود پایان داد.او یك رشتھ سفینھ دریایى در مدیترانھ بھ وجود آورد كھ بر ارتش دریایى رومىھا برترى داشت.و در نتیجھ سیادت در مدیترانھ را بھ

.خود اختصاص داد

اما در نیمھ دوم از دوران خلافت عثمان حوادث زیادى اتفاق افتاد و كشمكش طبقاتى تا آن جا شدت یافت كھ بھ انفجارى كشنده و تباه كننده انجامید و خلیفھ خود نخستین قربانى آن شد.با
.ھمھ اینھا،رویدادھاى نیمھ دوم از دوران خلافتخلیفھ سوم،مولود ھمان زمان نبود،زیرا وجود ریشھھاى آن بھ آغاز خلافت وى یا بھ پیش از آن مربوط مىشود

عثمان،از درایت،تصمیم و پارسایى شیخین برخوردار نبوده است.حقیقت این است كھ شخصیت عثمان داراى دو بعد مخالف و متناقض بود.از جھتى مقام پیشتازى در اسلام آورى را داشت و
مدت درازى صحابى پیامبر (ص) بود.نیز افتخار دامادىپیامبر (ص) را داشت و در راه خدا بسیار كارھاى نیكو كرده بود،و،از طرف دیگر،ھمو،با امویان خویشاوندى داشت و اعضاى قبیلھ

.خود را-على رغم گذشتھ سیاه ایشان در مقابل اسلام و پیامبر (ص) -بشدت دوست مىداشت

بھ سبب آمیختگى این دو بعد،در شخصیت وى،اھل بینش آمادگى پنھانى در او دیدند كھ مىتوانست پلى باشد براى عبور خلافت از دوران مترقى خود با زمامدارى نخستین افراد از اصحاب
.محمد (ص) ،بھ دوران استبداد و ستمبارگى كھ بردگان آزاد شده بنى امیھ و فرزندانشان فرمان برانند

خواننده فرمایش امام على (ع) را بھ عمویش عباس،بھ خاطر دارد،ھنگامى كھ على (ع) از خانھ عمر-پس از این كھ خلیفھ فقید آموزشھاى لازم را درباره شورا داده بود-بیرون آمد،بھ
عباس فرمود:«بدان!من بخوبى مىدانم كھ ایشان بزودى زمام خلافت را بھ عثمان خواھند سپرد...و اگر او كشتھ شود و یا بھ اجل خود بمیرد،بنى امیھ خلافت را میان خود دستبھ ستخواھند
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«.گرداند و اگر من زنده باشم،مرا در موضعى خواھند یافت كھ نمىپسندند

شگفتا!آن قریش كھ نمىپسندید خلافت در دست اھل بیت پیامبر (ص) ،این پاكان بر كنار از پلیدى،باشد آن ھم از ترس آن كھ مبادا خلافت در میان آنان-بھ علت فضیلت و رافتبىنظیرشان-
.برقرار بماند،ناآگاھانھ خلافت را بھ راھى كشاندند،تا در قبیلھاى از قریش تثبیت گردد،كھ ایشان بھ عداوت نسبتبھ پیامبر (ص) و دین پیامبر شھرت داشتند

پیشدستى در مخالفت

شاید این یكى از عواملى بود كھ عمار بن یاسر،و مقداد بن اسود را كھ ھر دو از بزرگان صحابھ بودند،با آن كھ بھ شایستگى و پرھیزگارى عثمان آگاه بودند،بھ پیشدستى در مخالفتبا او و
.ابراز تنفر از خلافت وى واداشت

تاریخ مىگوید ھنگامى كھ با عثمان بیعتشد،عمار از خانھ بیرون آمد در حالى كھفریاد مىزد: «اى كسى كھ خبر نابودى اسلام را آوردھاى!برخیز و نابودى اسلام را خبر ده!براستى كھ
معروف مرد،و منكر پدیدار شد.ھان بھ خدا قسم اگر یارانى داشتم با ایشان مىجنگیدم.بھ خدا سوگند اگر یك نفر با ایشان مبارزه كند بىشك دومین كس من خواھم بود».امام على (ع) بھ او
فرمود:اى ابو الیقظان[كنیھ عمار]بھ خدا قسم من در برابر آنان یارانى نمىبینم. نمىخواھم بھ شما چیزى نشان دھم كھ در حد توانتان نیست.مقداد فرداى آن روز از خانھ بیرون آمد و عبد
الرحمان بن عوف،تنظیم كننده بیعت عثمان را،ملاقات كرد و بھ او گفت: اگر عملى كھ انجام دادى براى خاطر خدا بود پس،خداوند اجر دنیا و آخرت بھ تو خواھد داد، و اگر قصد دنیا را

.داشتى،خداوند بھ ثروتتخواھد افزود.عبد الرحمان بھ وى گفت:گوش فرا ده خدایتبیامرزد!گوش فراده!مقداد در جواب گفت:نھ!بھ خدا قسم گوش نمىدھم و دستش را از دست او كشید و رفت

اىبار دیگر آن دو با ھم سخنانى رد و بدل كردند،مقداد بھ او گفت:«بھ خدا قسم تا كنون ھمانند آنچھ بر سر اھل این خانھ آمد،ندیدھام.».عبد الرحمان در جواب گفت:«تو را با آنان چھ كار 
مقداد؟»مقداد گفت:«بھ خدا سوگند كھ من ایشان را بھ خاطر دوستى پیامبر خدا (ص) دوست مىدارم.براستى كھ من از قریش و تفاخر آنان نسبتبھ مردم بھ اعتبار شرافت پیامبر خدا (ص) و
سپس گرفتن قدرت پیامبر (ص) از خاندان او سخت در شگفتم!».عبد الرحمان گفت:بھ خدا قسم من تا پاى جان براى شما كوشیدم.مقداد گفت:«بھ خدا سوگند تو مردى را كھ از جملھ مردان

آمر بھ معروف بود و بحق عدالت مىورزید،كنار گذاشتى.ھان بھ خدا قسم اگر در مقابل قریش یاورانى داشتم با ایشان مانند جنگ بدر و احد مىجنگیدم».عبد الرحمان در جواب او گفت:مادرت
بھ عزایتبنشیند!مبادا مردم این حرف را بشنوند زیرا من مىترسم فتنھ و آشوب و تفرقھ برانگیزى.مقداد گفت:«كسى كھ بھ حق و اھل حق و والیان امر دعوت كند فتنھ انگیز نیست.آن كس

ھیچ كدام از این دو صحابى بزرگ غرض سیاسى نداشتند.و در آنچھ مىگفتند) 2 (فتنھ انگیز و تفرقھ افكن است كھ مردم را در باطل فرو برد و ھواى نفس را بر حق و حقیقت مقدم بدارد...»
.و انجام مىدادند،در پى ھدفى مادى نبودند

.ھر دو نفر را-عمار بن یاسر و مقداد بن اسود-پیامبر (ص) بھ پاكى ستوده است

ابن ماجھ در سنن خود نقل كرده است كھ پیامبر (ص) فرمود:«خداوند مرا مامور بھ دوستى چھار تن فرموده است و بھ من خبر داده است كھ ایشان را دوست مىدارد.»گفتند:یا رسول الله!
.ترمذى در سنن خود از پیامبر (ص) روایت كرده است كھ آن بزرگوار) 3 (اینان چھ كسانند؟فرمود:«على (ع) از ایشان است (سھ مرتبھ این عبارت را تكرار كرد) ،ابوذر سلمان و مقداد»

4 (فرمود:بھ ھر پیامبرى ھفت ھمدم زبده داده شده است و بھ من چھارده تن.از جملھ عمار و مقداد را بر شمرد» ) .

.عایشھ روایت كرده است كھ پیامبر (ص) فرمود:«عمار میان دو كار) 5 (پیامبر (ص) موقعى كھ عمار بن یاسر اجازه ورود مىخواست،فرمود:«بھ او اجازه دھید.خوش آمدى اى پاك پاكیزه»
6 (مخیر نشد،مگر این كھ بھترین آنھا را انتخاب كرد» ) .

.و بخارى نقل كرده است كھ ابو دردا بھ مردى از اھل كوفھ (مقصودش از آن) 7 (آوردھاند كھ پیامبر (ص) بھ عمار فرمود:«اى عمار!بشارت مىدھم كھ تو را گروه ستمكار خواھد كشت»
البتھ عمار بن یاسر و مقداد بن اسود بھ جمعیتى اندك پیوند) 8 (مرد عمار است) گفت:«آیا نیست در میان شما كسى كھ خداوند بر زبان پیامبرش او را از شر شیطان مصون داشتھ باشد»؟

داشتند كھ داراى سابقھ اسلامى ناب بودند،و درباره دلبستگى ایشان بھ پیامبر (ص) و صمیمیت آنھا نسبتبھ دین اسلام ھیچ گونھ تردیدى راه نداشت.آنان بھ زھد و پارسایى و پرھیز از
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آزمندیھاى این جھان معروف بودند.این تعداد كم از اصحاب مىدیدند كھ قریش مدعى چیزى است كھ حق او نیست.از نظر ایشان خلافتحق خاندان پیامبر (ص) بود،زیرا پیامبر (ص) خلافت را
میان ایشان قرار داده و پیروان ایشان و پیروان قرآن را از گمراھى در امان شمرده بود.ایشان خلافت را حق على بن ابى طالب (ع) مىدانستند بھ این دلیل كھ وى برگزیده پیامبر (ص) از

.میان عترت و امتش بود.در نتیجھ،چون عترت پیامبر (ص) از قریش است،خلافت در قریش است،نھ از آن رو كھ قریش خود فضیلتى را داراست

البتھ خلافت پیش از ھر چیزى یك مركز دینى است،و خلیفھ مردى است كھ بھ جاى پیامبر (ص) مىنشیند و نماینده اوست.مردم قریش با ھمھ زیادى جمعیت،متدینترین مسلمانان نبودند،بلكھ
شاید ایمان ایشان از ھمھ ضعیفتر بود.گذشتھ آنان با پیامبر (ص) گواه بر این است،پس،ادعاى ایشان بر این كھ خلافتحق آنان است،دعوت بھ طبقھاى جدید بود كھ تازه وارد اسلام شده

بود،و نیز دعوت بھ عصبیت جاھلى كھ پیامبر (ص) از آن دورى مىجست و در راه ریشھ كن كردن آن كوشید.آن بزرگوار بود كھ روز فتح مكھ-خطاب بھ مردم مكھ-فرمود:«اى توده
«. ..قریش!خداوند از شما غرور جاھلیت و افتخار بھ نیاكان را برداشتھ است

البتھ آن اصحاب بزرگوار چنین عقیدھاى داشتند،و لیكن روزى كھ ابو بكر بھ خلافت رسید، آنان مغلوب واقع شدند.آنان تصور مىكردند كھ خلافت پس از ابو بكر بھ على (ع) باز مىگردد.
دارخلافت عمر،فرا رسید،دادگاھھاى زنجیرھاى بھ آنان مجال نمىداد تا صدایشان را بلند كنند و یا بھ ابراز عقیده بپردازند.و لیكن با این ھمھ،ایشان آرزو داشتند كھ على (ع) پس از او عھدھ

.خلافتشود.ناگھان شورا پیدا شد و نتیجھ آن برھم ریختن آرمان آنان بود

البتھ عمار و مقداد پایدار ماندند و پیش از این كھ كار بیعتبا خلیفھ سوم انجام گیرد،مردم را بھ اھل بیت پیامبر (ص) دعوت مىكردند و لیكن قریش ھمھمھ مىكردند تا صداى آنان را كسى
نشنود.این دو صحابى مراقب بودند و مىدیدند كھ طبقھ گرایى قریش تا این اندازه ترسناك گسترش یافتھ است كھ ادعا دارد كھ خلافت تنھا،حقاوست،علاوه بر آن،انتخاب خلیفھ را نیز حقى از

حقوق ویژه خود مىداند كھ دیگرى حق شركت در آن را ندارد.در واقع، براى عبد الله بن ابى سرح كھ پیامبر (ص) خون او را حلال شمرد،حقى منظور شده است كھ براى عمار بن
:یاسر،حبیب پیامبر (ص) ،وجود ندارد یعنى حق شركت در تعیین تكلیف خلافت!عبد الله بن ابى ربیعة مخزومى بھ عمار،چنین مىگوید

اى پسر سمیھ!از حد خود تجاوز كردى،تو را چھ كار بھ این كھ قریش براى خود فرمانروا تعیین مىكند؟»تاریخ بازگو نكرده است كھ كسى از مھاجران این سخن ابن ربیعھ را تقبیح كرده»
.باشد

این دو ھمفكر ملاحظھ مىكردند كھ قریش تا این اندازه بھ نام حقوق ادعایى خود،سوء استفاده مىكنند و در تعیین خلیفھ منافع شخصى خود را در نظر مىگیرند و بھ پاى مصالح اسلام و
مسلمانان مىگذارند.اگر قریش مصلحت اسلام و پیروان اسلام را رعایت مىكرد نباید از بزرگترین مجاھدان و داناترین مسلمانان و كسى كھ نسبتبھ پیامبر بھ منزلھ ھارون سبتبھ موسى
بود،روى برگردانند،و بھ شخصى رو كنند،كھ در جھاد،بینش،عزم و اراده و پارسایى بھ پاى او نمىرسید.این دو صحابھ برجستھ ناظر بودند كھ رویدادھاى شورا بروشنى ثابت كرد كھ

قریش،-على رغم این كھ على (ع) برگزیده پیامبر (ص) بود-ھر صحابى اھل مكھ را بر او ترجیح مىدھد.آن دو دیدند كھ روى گرداندن قریش از خاندان پیامبر (ص) نھ تنھا خوبى و
نیكوكارى بھ پیامبر (ص) نیست،بلكھ مخالف خواستھ اوست،و چھ بسا غیر مستقیم پشت كردن بھ شخص پیامبر (ص) است،براى آن دو روشن شد كھ راه تازھاى را كھ خلافت در پیش

گرفتھ است،وصول مسالمت آمیز على (ع) را بدان،دور از حد امكان قرار خواھد داد.این،براى خود على (ع) نیز ثابتشده بود كھ ھنگام بیرون آمدن از خانھ عمر-روزى كھ خط شورا ترسیم
.«...شد-بھ ھاشمیان فرمود:«اگر در میان شما اطاعت قومى و قبیلھاى برقرار شود،ھرگز بھ امارت نخواھید رسید

اگر عمار،مقداد و ھر كسى كھ با آن دو ھم عقیده بود مىدیدند،مقام خلافتى كھعثمان بھ آن رسیده است،در دیگر افراد شایستھ ھمانند او-از اصحاب پیامبر (ص) و تابعان نیكوكار-ادامھ
خواھد یافت،چندان ناآرامى و بىتابى نمىكردند،و سر بھ مخالفتبرنمىداشتند،و یا حداقل در مخالفتخود شدت بھ خرج نمىدادند،و لیكن ایشان یقین داشتند كھ خلافتبزودى بھ دست اوباشان

.ستمگرى از دودمان بنى امیھ خواھد افتاد كھ بھ ضعف دیانت و مسلمان نمایى شھرت داشتند

اسلام،رسالت،و پیام خود را از آسمان نازل نكرده است تا دولتى زورمند،بر پا دارد تا از روى تسلط و چیرگى سیطره خود را بر سر مردم بگستراند.بلكھ رسالت اسلام ھدایت انسانى و
گسترش عدالت و احقاق حق،بوده است.و دولت،در نظر اسلام،ھدف نیست،بلكھ وسیلھاى استبراى رسیدن بھ این ھدفھا.پس اگر دولت وسیلھاى شود براى رویارویى با این ھدفھا،در

.جایگاه ستیز با اسلام و رسالت اسلامى قرار خواھد گرفت
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اجراى طرح و نقشھ اموى

.این اصحاب نخبھ محمد (ص) حدس نادرستى نزده بودند،نشانھھاى آینده بسرعت آشكار و پدیدار شد

پس از بیعتبا عثمان،بنى امیھ در خانھ او اجتماع كردند.ابو سفیان (در آن ھنگام چشمانش را از دست داده بود) رو بھ بنى امیھ كرد و گفت:آیا بیگانھاى میان شماست؟گفتند:نھ!گفت: «اى
فرزندان امیھ!خلافت را چون گویى از دستبنى ھاشم بربایید.قسم بھ آن كھ ابو سفیان بھ او سوگند مىخورد،نھ عذابى،نھ حسابى و نھ بھشت و جھنمى در كار است و نھ رستاخیز و قیامتى»

.خلیفھ سوم او را از گفتن این حرفھا بازداشت،و لیكن منع خلیفھ باعثخوددارى ابو سفیان نشد.آنگاه ابو سفیان ھمراه مردى راه افتاد تا او را بھ قبر حمزه،عموى پیامبر (ص) و سید) 9(
الشھدا برساند تا عقدھدلش را خالى كند.ھنگامى كھ كنار قبر ایستاد،رو بھ حمزه كرد و گفت:«اى ابو عماره!حكومتى كھ با ضرب شمشیر بھ دست آوردیم،امروز بازیچھ دست غلامان ما

10 (شده است».آن گاه بھ قبر حمزه لگد زد ) .

مقصود ابو سفیان این بود كھ بنى امیھ با محمد (ص) و خاندان او،براى سلطنت و كومتشمشیر كشیدند و مبارزه كردند (نھ براى دین) و اینك آن حكومت در دستبنى امیھ است و آل محمد
(ص) از آن محرومند.این سخنان اگر بیانگر حقایق روشنى نبود،مفھوم زیادى را نمىرساند.چندان نگذشت كھ این گفتھھا جامھ عمل بھ خود پوشید.اعضاى خاندان امیھ از خوش قلبى خلیفھ

.ساده لوح و علاقھ زیادش بھ بنى امیھ بھره بردارى كردند،و در خلال سالھاى خلافت عثمان،بر دو عنصر نیرومند دولت او تسلط یافتند:حكومتبر شھرھاى اسلامى و اموال خزانھ دولت

.وزنھ قدرت دولت اسلامى و سرمایھ آن در سھ ناحیھ:سوریھ،عراق و مصر،متمركز بود. حكومت این نواحى مھم در خلال سالھاى اول خلافت عثمان بھ دستبنى امیھ افتاد

معاویھ در شام

در فصل نوزدھم گفتیم كھ عمر معاویھ را بھ فرماندارى شام تعیین كرد،و بعد اردن نیز ضمیمھ شام شد.عمر،عمر بن سعد انصارى را والى حمص و قنسرین،و عبد الرحمان بن علقمھ را
.عمر بن سعد مریض شد و) 11 (والى فلسطین كرده بود،عمر از دنیا رفت،ولى این دو نفر در مقام خود ماندند.عبد الرحمان بن علقمھ كھ مرد،عثمان،فلسطین را ھم بھ قلمرو معاویھ افزود

استعفا كرد و بھ مدینھ برگشت،خلیفھ آنگاه حمص و قنسرین را نیز ضمیمھ قلمرو معاویھ ساخت.بدین گونھ،معاویھ،در خلال دو سال اول خلافت پسر عمویش عثمان،حاكم بر تمام سرزمینى
.شد كھ امروز آن را بھ نام سوریھبزرگ مىشناسیم

نفوذ معاویھ در ایام خلافت عمر رو بھ گسترش نھاد و لیكن در منطقھاى محدود بود و تحت مراقبتشدید عمر قرار داشت،ولى قلمرو نفوذ او در خلال دو سال خلافتخویشاوندش چند برابر شد
و داراى نفوذى بى قید و شرط شد كھ ھیچ گونھ مراقبتى در كار او نمىشد.چند سالى نگذشتھ بود كھ شام دولتى مستقل در شمار دولت اسلامى شد و معاویھ خطرناكترین حاكم اسلامى

.گردید!و در خلال چند سال این امكان را یافت كھ در ھر میدان جنگى كھ مىخواستحدود یك صد ھزار سرباز وارد كند.لازم بھ یادآورى است كھ معاویھ از پدرش ابو سفیان دیندارتر نبود

عبد الله بن ابى سرح در مصر

ھنگامى كھ عمر از دنیا رفت،عمرو بن عاص والى مصر بود،اما پیش از پایان دوران دو سالھ فرمانداریش،عثمان او را بر كنار كرد و برادر رضاعى خود عبد الله بن سعد بن ابى سرح را
بھ استاندارى آن جا تعیین كرد،تا وقتى كھ خلافت عثمان ادامھ داشت،او نیز بھ حكومت مصر ادامھ داد.بگذریم كھ این سعد در زمان پیامبر اسلام آورد و بعد مرتد شد و قرآن را مسخره

مىكرد و مىگفتبزودى مانند آنچھ را كھ خدا نازل كرده است من ھم نازل خواھم كرد.ابن ھشام نقل كرده است كھ ھمین عبد الله اسلام آورده بود و كاتب وحى پیامبر (ص) بود،دوباره مشرك
شد و بھ میان قریش بازگشت.ھنگامى كھ پیامبر (ص) مكھ را فتح كرد دستور داد عبد الله را-اگر زیر پرده كعبھ ھم بود،پیدا كنند و بھ قتل برسانند،عبد الله بھ عثمان بن عفان كھ برادر

رضاعى او بود پناھنده شد و او عبد الله را مخفى كرد،و پس از این كھ پیامبر (ص) از توده مردم و اھل مكھ آسوده شد،او را نزد پیامبر آورد و برایش امان خواست،پیامبر (ص) پس از
سكوت طولانى فرمود:«آرى».وقتى كھ عثمان از نزد پیامبر برگشت،رسول خدا بھ اصحابى كھ در اطرافش بودند فرمود:من سكوت اختیار كردم تا یكى از شما بلند شود و گردن او را

12 (بزند.یكى از انصار عرض كرد یا رسول الله چرا بھ من اشاره نفرمودید؟پیامبر (ص) فرمود: «ھیچ گاه پیامبر اشاره بھ قتل كسى نمىكند» ) .
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اما عراق دو شھر مھم داشت:یكى كوفھ و دیگرى بصره،ھنگامى كھ عمر از دنیا رفت،مغیرة بن شعبھ ثقفى والى كوفھ بود و پیش از او سعد بن ابى وقاص ھمان كسى كھ عمر او را عضو
شورا قرار داد،آن سمت را داشت.ھنگامى كھ عثمان بھ خلافت رسید مغیره را بر كنار كرد و از باب انجام توصیھ عمر،سعد را دوباره بھ مقام خود برگرداند و سعد این صحابى بزرگ بیش

.از یك سال در حكومت نماند كھ عثمان او را بر كنار ساخت و بھ جاى او برادر مادرى و پسر عموى پدرش،ولید بن عقبة بن ابى معیط اموى را تعیین كرد

ولید بن عقبھ در كوفھ

ولید پس از سال حدیبیھ اسلام آورد و پیامبر (ص) او را بھ منظور جمع آورى صدقات بھ میان قبیلھ بنى المصطلق فرستاد;وقتى مردم از آمدن ولید اطلاع یافتند،سوار بر مركبھا شدند تا از
او استقبال كنند و چون او از سواره آمدن ایشان آگاه شد،از آنان ترسید و پیش از دیدن مردم آن جا،نزد پیغمبر برگشت و بھ عرض رساند كھ آنان مىخواستھاند او را بكشند. مسلمانان بھ

اعتماد گفتھ ولید آماده مبارزه با ایشان شدند،بنى مصطلق خدمت پیامبر (ص) آمدند و بھ حضرتش عرض كردند كھ ایشان براى احترام ولید بیرون شده بودند نھ براى كشتن و یا جلوگیرى
از آمدن او،و در مورد ولید و بنى مصطلق وحى نازل شد،و مؤمنان را از اعتماد بھ گفتھ ولید و مانند او نھى كرد بھ این دلیل كھ او فاسق است و نباید بھ گفتھ فاسق اعتماد ورزید.ما،در

) فرموده خداى متعال را مىخوانیم49سوره حجرات ( :

« كھھان اى كسانى كھ ایمان آوردھاید!اگر فاسقى براى شما خبر آورد،تحقیق كنید تا مبادا ندانستھ بھ گروھى بىگناه حملھ كنید و آن گاه كھ اطلاع یافتید از كرده خود پشیمان شوید و بدانید 
پیامبر خدا (ص) در میان شماستباید از فرمان او اطاعتكنید و اگر او در بسیارى از امور از شما پیروى كند،خود شما بھ تنگ مىآیید و لیكن خداوند ایمان را مورد علاقھ شما قرار داد و

13 (دلھایتان را بدان زینتبخشید و كفر،فسق و عصیان را مورد نفرت شما قرار داد.و ھمان مؤمنانند ھدایت كنندگان» ) .

بھ نظر مىرسد كھ ولید بقیھ عمرش را در ھمان جاھلیتسپرى ساختھ باشد.او در زمان استانداریش پنجسال در كوفھ مانده بود و دستھاى از مردم بھ باده نوشى او شھادت دادند.آن گاه،ولید
حد خورد و خلیفھ مجبور بھ عزل او شد.این وضع ولید چیزى نبود كھ از مسلمانان پوشیده بماند،بخصوص آنگاه كھ درباره فسق او آیھ قرآن نازل شد.ھنگامى كھ او بھ جاى سعد بن ابى

:وقاص آمد،سعد بھ او گفت

آیا تو پس از ما عاقل شدھاى،یا ما پس از تو احمق و نادان شدھایم؟[كھ تو بھ جاى من آمدھاى].ولید در جواب گفت:«ملول و تنگدل مباش اى ابو اسحاق!ھیچ-كدام از اینھا اتفاق نیفتاده»
است.این مملكت و ملكدارى است كھ گروھى آن را بھ عنوان نھار مىخورند و گروه دیگر بھ صورت شام میل مىكنند».[كنایھ از دستبدستشدن ریاست و حكومت دنیا].سعد گفت:«من این طور

)14 (مىبینم كھ شما حكومت را از آن خود كردھاید».عبد الله بن مسعود نیز بھ ولید گفت:من نمىدانم كھ تو پس از ما شایستھ شدھاى یا مردم دچار فساد شدھاند[كھ تو باید فرمانده آنان شوى]

؟

از این گذشتھ،ناگزیر شدن خلیفھ بھ عزل ولید،بھ علتحد شرعى خوردن و رسوایى كارش، خلیفھ را بدین اندیشھ وا نداشت كھ والى قرار دادن این ولید بھ جاى سعد بن وقاص،صحابى
بزرگ،از بزرگترین اشتباھھا است و حق مىبود كھ،بھ جاى ولید ھمانند سعد و یا صحابى دیگرى چون عمار یاسر و یا عبد الله بن مسعود را،كھ از شھرت دینى برخوردار بودند،تعیین

مىكرد.نھ تنھا خلیفھ ھیچ یك از این كارھا را نكرد،بلكھ كس دیگرى از خاندان اموى،یعنى سعید بن عاص را بھ استاندارى كوفھ فرستاد.اگر چھ این سعید سابقھ بدى چون ولید نداشت، ولى
جوانى از جوانھاى بنى امیھبود.ولایت او براى مردم كوفھ پیامآور اطمینان و اعتماد نبود و وضع پریشان آن شھر را سر و سامانى نداد.سیل رویدادھاى ناگوار در روزگار فرمانروایى سعید

.را خواھیم دید

عبد الله بن عامر در بصره

اما بصره،شھر دیگر عراق;ھنگامى كھ عمر از دنیا رفت،ابو موسى اشعرى استاندار آن جا بود. در ایام خلافت عثمان نیز سھ یا پنجسال در آن جا حكومت كرد،تا این كھ روزى جمعى از
مردم كوفھ نزد خلیفھ آمدند و از سوء استفاده ابو موسى از اموال مسلمانان شكایت كردند.ابو موسى از خوبان اصحاب بھ شمار نمىآمد.عمر،قبلا او را بھ سودجویى از حساب مسلمانان

كھ درمتھم كرده بود.دستور داد مازاد بر اموالش را بھ بیت المال برگردانند،از آنجا كھ خلیفھ دوم او را زیاد دوست مىداشت،دوباره او را سر كار برگردانید.از خلیفھ سوم این انتظار مىرفت 
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مورد شكایت مردم بصره تحقیق كند و بھ جاى ابو موسى فرد بھترى از اصحاب پیامبر (ص) را بھ بصره بفرستد.و لیكن خلیفھ سوم ھیچ یك از این كارھا را نكرد.و تنھا بھ حرف شاكیان،او
.را عزل كرد،پس از بركنارى ابو موسى جوانى از جوانان بنى امیھ را بھ نام عبد الله بن عامر استاندار بصره كرد

بھ این ترتیب،ھر سھ ناحیھ بزرگ;شام،عراق و مصر در خلال نخستین سالھاى خلافت عثمان بھ صورتى در آمد كھ ھیچ كدام استاندارى نداشت كھ از مصاحبت پیامبر و یا از سابقھاى در
د كھاسلام برخوردار بوده باشند.تمام استانداران از بنى امیھ و ھمھ آنان از طلقا[كسانى كھ در فتح مكھ بھ نحوى مورد عفو قرار گرفتھ بودند]و یا فرزندان ایشان بودند.در میان آنان كسى بو

درباره فسق او آیھ قرآن نازل شد.و نیز كسى بود كھ پیامبر (ص) ریختن خون او را مباح شمرده بود،اینھا ھمھ مىتوانست قابل تحمل باشد،در صورتى كھ خلیفھاى كھ در مدینھ بر جایگاه
پیامبر (ص) نشستھ بود مطابق با مشورت اصحاب خالص پیامبر (ص) و یا مطابق آنچھ ملھم از سابقھ او و مصاحبتبا پیامبر (ص) و تقواى وى بود،عمل مىكرد.و لیكن ھیچ كدام از اینھا بھ
عمل در نیامد.مشاور و وزیر خلیفھ شخص دیگرى از امویان بھ نام مروان فرزند حكم شد كھ پیامبر (ص) بھعلت ناپاكى و اذیت نسبتبھ خویش او را طرد كرد و آمدن بھ مدینھ را بر او حرام

.ساخت.مروان خود از پدرش حكم بھتر نبود.حوادث بعدى ثابت كرد كھ عثمان تنھا بھ نام،خلیفھ بود و در عمل مروان خلافت مىكرد

بودند و از بھ كار بردن ھیچ نوع وسیلھاى) 15 (بدین سان،قدرت اسلام بھ دست جوانانى از بنى امیھ افتاد كھ از نظر اخلاقى و طرز تفكر-پیش از این كھ ماكیاول بھ دنیا بیاید-خود،ماكیاول
.در راه رسیدن بھ ھدف خویش،كوتاھى نمىكردند.در حقیقت،خلافت،بھ تمام معنا، یك سلطنت اموى گردید

لازم بھ یادآورى است كھ رسیدن بنى امیھ بھ ھدفشان یعنى استیلا بر قدرت اسلامى و نگھدارى آن در خاندان خویش اقتضا مىكرد كھ در میان مردمى كھ تحتحكومت ایشان بودند،تبلیغات بھ
نفع قریش را گسترش دھند و بھ آنان بگویند كھ امویان سروران قریشند و تا سر حد امكان ایشان را از یادآورى فضایل صاحبان فضیلت و اصحاب سابقھدار خاموش باز دارند و آنان را از

یاد اھل بیت و فضیلت و قرابتشان با پیامبر (ص) و بخصوص از یاد على و امتیازھاى آن بزرگوار،ھر چھ بیشتر دور نگاه دارند.آنان چنین كارھایى مىكردند.و شاید نزد توده نادان جامعھ،كھ
!اكثریت را تشكیل مىداد،دم از خویشاوندى با پیامبر (ص) مىزدند،و آنان را از دشمنى با آن حضرت و اھل بیتش بر حذر مىداشتند

روزى در مدینھ معاویھ،عمار بن یاسر را دید و بھ او گفت:«در شام صد ھزار مرد سواره وجود دارد كھ ھمگى حقوق بگیرند بھ علاوه فرزندان و نوكران آنھا كھ از حقوق مشابھى
.جندب بن عبد الله ازدى) 16 (برخوردارند،نھ على را مىشناسند و نھ خویشاوندى او را با پیامبر (ص) ،نھ عمار و نھ سابقھ او را در اسلام و نھ زبیر و مصاحبت او را با پیامبر (ص) »

زخواست راجع بھ فضیلت على (ع) براى مردم كوفھ سخن بگوید.داستان را بھ ولید بن عقبھ والى كوفھ گفتند.ولید دستور داد تا او را بھ زندان اندازند و او را آزاد نكرد تا این كھ بعضى ا
17 (دوستان ھمفكرش واسطھ شدند ) .

قریش در جامعھ اسلامى طبقھاى عالى و ممتاز شد،و بنى امیھ طبقھاى بالاتر از قریش.و چرا نشود؟كھ فرمانروایان و حاكمان جھان اسلام بودند و خلیفھ مسلمانان از آنان بود،و خلیفھ ھم
.سختبھ آنان دلبستگى داشت

عثمان و روش شیخین

اگر بخواھیم درباره شدت روز افزون نفوذ بنى امیھ در دوران خلافتخلیفھ سوم گفتگو كنیم، بھتر است پایان ماجراى شورا را بھ یاد آوریم،آن جا كھ عبد الرحمان بن عوف بیعت را بر على
) عمل بر طبق سیره2) عمل بھ كتاب خدا و سنت پیامبر خدا (ص) . (1بن ابى طالب (ع) و عثمان بن عفان عرضھ كرد.البتھ بر ھر دو شخص مشروط بھ دو شرط بیعت را عرضھ كرد: (

شیخین.على بازنده خلافتشد چون شرط دوم را نپذیرفت.و عثمان چون ھر دو شرط را قبول كرد،حایز مقام خلافتشد.بیعت میان او و مسلمانان بر این پایھ منعقد شد،كھ او بھ آن دو شرط عمل
كند و مسلمانان ھم اگر او درست عمل كرد از اطاعت او دریغ نورزند.اكنون باید ببینیم كھ عثمان بھ آنچھ وعده داده بود عمل كرد یا نھ؟

ھیچ كدام از شیخین كسى از خویشاوندان خود را فرماندار شھرى از شھرھاى مسلمانان نكرد.اما عثمان خویشاوندان خود،خاندان امیھ را والى ھمھ شھرھاى بزرگ قرار داد.آیا این كار
مخالفتبا روش شیخین بوده استیا نھ؟خلیفھ سوم این عمل را بھ عنوان یك مخالفت قبول نداشت.او براى این منظور استدلال مىكرد كھ عمر ھم معاویھ و امثال او،مانند عمرو بن عاص و

مغیرة بن شعبھ را والى كرد و كارگزاران خویش را ازمیان اصحاب ممتاز پیامبر (ص) انتخاب نكرد.نیز خلیفھ این حق را داشت كھ بگوید،عمر،ولید بن عقبھ را بھ گردآورى صدقات
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سرزمین تمام جزیره گماشت.و احتمالا ابن ابى سرح را نیز بھ ھمكارى با او گمارد البتھ خلیفھ سوم حق گفتن این حرف را داشت،ولى افرادى را كھ عمر والى قرار داده بود از خویشان وى
نبودند،در صورتى كھ عثمان،خویشاوندانش را بھ كار گمارد،و بر آنچھ عمر انجام داده بود،چیزى ھم افزود.چرا كھ در واگذارى اختیارات حكومتبھ ایشان راه افراط در پیش گرفتبحدى كھ

.جھان اسلام تحت نفوذ آنان در آمد

آرى،مىتوان گفت كھ عثمان با حاكم قرار دادن خویشان خود افراط مىكند ولى با سیره شیخین مخالفت نكرده است زیرا نفوذ بنى امیھ تا حدى در زمان عمر شروع شد و رشد كرد. طبیعى بود
كھ آن نفوذ بھ حكم طول مدت و عضویت عثمان در خاندان بنى امیھ در دوران خلافت عثمان سیر صعودى پیدا كند.اگر عمر مىخواست نفوذ بنى امیھ در دولت اسلامى زیاد نشود باید بنى

امیھ را از مراكز قدرت دور نگھ مىداشت و شورا را بھ شكلى طرح مىكرد كھ منجر بھ خلافت عثمان نشود،چرا كھ بخوبى از علاقھ شدید عثمان بھ خاندان ابى معیط و بنى امیھ آگاه
.بود.آرى،ممكن استبگوییم سیاست عثمان در تعیین حاكم با سیاستسلف خود ھماھنگ بود.و لیكن آنچھ كھ واضح است این است كھ سیاست مالى عثمان با سیره شیخین،ھماھنگى نداشت

از بدیھیات تاریخ اسلام است كھ شیخین در نوعى از زندگى بھ سر بردند كھ با خشونت و سختى فراوانى ھمراه بود.خانوادھھاى ایشان نیز در سایھ آنان ھمان گونھ زندگى كردند،عمر وقتى
كھ از مردم مىخواست كارى را انجام دھند،از خاندان خودش نیز توقع داشت در اطاعت امر وى الگوى دیگر مردمان باشند و آنان نیز بھ ھمان شیوه رفتار مىكردند.اما خلیفھ سوم،با رفاه و
خوشى زندگى مىكرد و بر خویشاوندانش از مال و ثروت بیش از آنچھ براى خود و خانوادھاش صرف مىكرد،ارزانى مىداشت،او میان خویشاوندان خود و سایر مسلمانان با بخششھاى كلان

.تبعیض قائل مىشد،در صورتى كھ ایشان در دیانت پائینتر از دیگر مسلمانان بودند و مصاحبت پیامبر را كمتر درككرده بودند و بھ اسلام كمتر دلبستگى داشتند

-) نقل مىكند كھ عثمان بھ عمویش-حكم بن ابى العاص پس از این كھ او را بھ مدینھ آورد سیصد ھزار درھم (حدود سیصد ھزار دلار)28 ص 4بلاذرى در كتاب خود (انساب الاشراف-ج 
داد.در صورتى كھ این شخص (حكم) كسى بود كھ در زمان جاھلیت پیامبر (ص) را بسیار مىآزرد.حكم پس از فتح مكھ بھ مدینھ آمد و اسلام آورد.و اسلام آوردنش جز ریاكارى و دورویى و

براى حفظ جان خود،نبود.او بود كھ پیوستھ رسول خدا را مىآزرد و حركات آن بزرگوار را از روى مسخره تقلید مىكرد.روزى پیامبر (ص) در یكى از اتاقھاى خود نشستھ بود و بر حكم
اشراف داشت.پیامبر او را دید و خشمناك از اتاقش بیرون آمد و چون او را شناخت فرمود:«آیا كسى نیست كھ مرا در برابر این قورباغھ نفرین شده یارى كند»؟آن گاه او را با خانوادھاش
داز مدینھ بیرون كرد و فرمود:«او و فرزندانش نباید با من در یك جا ساكن شوند و ھمھ ایشان را بھ طائف تبعید كرد.اجازه اقامت مجدد حكم،در مدینھ-پس از این كھ پیامبر (ص) او را تبعی

.ساخت-بھ تنھایى مخالفتبا پیامبر (ص) و سیره شیخین بود،زیرا، شیخین با وجود وساطت عثمان این كار را نكردند

عثمان بھ برادر رضاعیش عبد الله بن سعد بن ابى سرح یك پنجم غنایم نخستین جنگ را كھ عبد الله آن را در شمال افریقا رھبرى كرده بود،بخشید.خمس غنایم جنگ دوم را مروان بن حكم
18 (بھ پانصد ھزار دینار خرید (بالغ بر حدود پنج میلیون دلار) و خلیفھ تمام این مبلغ كلان را بھ او بخشید ) .

خلیفھ بھ خالد بن عبد الله بن اسید اموى-كھ در راس گروھى بھ دیدن عثمان آمده بود-سى صد ھزار درھم داد.و فرمان داد بھ ھر یك از اعضاى آن گروه مبلغ یك صد ھزار درھم،
رداختشود،وقتى كھ خزینھدار بیت المال-عبد الله بن ارقم-بھ دلیل زیادى مبلغ از پرداخت آن خوددارى كرد،خلیفھ بھ وى گفت:«تو را چھ بھ این كارھا؟تو خزینھ دارى بیش نیستى». عبد الله
در جواب گفت:«من خود را خزینھدار شخص شما نمىبینم،بلكھ خزینھدار شخصى شما یكى از غلامان شماست،من خود را خزینھدار مسلمانان مىدانم»و آن گاه كلیدھاى بیت المال را آورد و
بھ عنوان استعفاى از شغلش بھ منبر پیامبر (ص) آویخت.پس از استعفاى عبد الله بن ارقم خلیفھ سوم دستور داد سیصد ھزار درھم بھ او بدھند،او بھ دلیل زھد و پرھیزش قبول نكرد.خلیفھ

بھ سعید ابن عاص صد ھزار درھم داد،و سھ یا چھار تن از دخترانش را بھ ازدواج مردانى از قریش در آورد و بھ ھر یك از آنان صد ھزار دینار مرحمت كرد.خلیفھ سوم بھ پسر
19 (عمویش،حارث بن حكم،سیصد ھزار درھم عطا كرد و او را براى گردآورى مالیات روانھ قبیلھ قضاعھ كرد.و ھنگامى كھ صدقات را آورد،ھمھ را بھ او بخشید ) .

اسلام آورد،و ھنگامى كھ مسلمانان در حنین بھ ھزیمت رفتند دشنام داد و گفت:«فرار ایشان تا ساحل دریا ادامھ دارد». او) 20 (نباید فراموش كنیم كھ ابو سفیان،بزرگ امویان،كھ در مكھ
كسى است كھ قبر حمزه را-پس از بیعتبا عثمان-با لگد زد و گفت:«اى ابو عماره!آن حكومتى كھ برایش،شمشیر كشیدیم،اكنون بازیچھ دست غلامان ما شده است».این پیرمرد ھم از

بخششھاى عثمان برخوردار بود.خلیفھ بھ او دویست ھزار درھم داد.خلیفھ از اراضى عمومى،بخشھاى بزرگى را بھ بنى امیھ اختصاص داد.از جملھ اراضى كھ بھ خویشاوندانش داد زمین
فدك،ملك خاص پیامبر (ص) بود زیرا فدك از جملھ اراضى بود كھ بھ وسیلھ جنگ و جھاد گرفتھ نشده بود.و سھم الارثى بود،كھ فاطمھ زھرا (ع) دختر رسول خدا (ص) وارث آن مىشد.ابو

ربكر روایتى،از پیامبر نقل كرد كھ فرموده است:«ما گروه پیامبران چیزى بھ ارث نمىگذاریم.آنچھ از ما باز ماند صدقھ است:فقط خاندان پیامبر از آن مال مىتوانند استفاده كنند.»،ابو بك
نگذاشت كھ فاطمھ (ع) وارث فدك گردد.روایت كردھاند كھ فاطمھ ادعا كرد كھ پیامبر (ص) فدك را بھ اوبخشیده است.خلیفھ اول بھ شاھدانى كھ فاطمھ آورده بود قانع نشد.پیامبر (ص) از
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فدك،انفاق مىكرد و از مال فدك بھ خردسالان بنى ھاشم مستمرى مىداد و وسیلھ ازدواج زن و مردشان را فراھم مىكرد.بھ ھمین ترتیب ابو بكر و بعد ھم عمر رفتار مىكردند.چون خلافتبھ
.عثمان رسید فدك را بھ مروان بخشید

.از شگفتیھا این كھ عثمان بھ مروان،كھ خود و پدرش ھر دو،مطرود رسول خدا بودند،چیزى را مىبخشد كھ ما ترك آن حضرت براى دخترش و یا براى صرف درآمد آن بھ اھل بیتش مىباشد

ملبا آوردن این مطلب نمىخواھیم خلیفھ را محاكمھ كنیم و یا بھ سود و زیان او حكم دھیم.كار او با خداست.و نیز نمىخواھیم بگوییم كھ تنھا عثمان نسبتبھ اموال مسلمانان بھ سیره شیخین ع
نكرد.او معتقد بود كھ حق دارد از اموال مسلمانان ھر چھ مىخواھد انفاق كند. او پیشواى مسلمانان است و حق دارد ھر گونھ كھ مىخواھد در اموال مسلمانان دخل و تصرف كند.این شیوه،با

روش عمر،كھ از كارگزارانش بسختى حساب مىكشید،تفاوتى آشكار دارد.اگر كسى از كارگزاران عمر بھ سود خود برداشتى مىكرد،مورد مؤاخذه قرار مىگرفت،و از او مىپرسید:از كجا
.آوردھاى؟و مازاد اموال آنھا را بھ بیت المال برمىگرداند

خلیفھ دوم ابو ھریره-صحابى معروف-را بھ فرماندارى بحرین گماشت،بھ خلیفھ خبر دادند كھ وى در رفاه بھ سر مىبرد.عمر او را احضار كرد و گفت:مگر یادت رفتھ است وقتى كھ تو را»
عامل بحرین كردم پا برھنھ بودى و كفش بھ پایت نبود؟اكنون بھ من اطلاع دادھاند كھ چندین اسب بھ ھزار و ششصد دینار خریدھاى.ابو ھریره در جواب گفت:من چند اسب داشتم و آنھا

باردار شدند.عمر گفت:یا اضافھ را بیاور و یا حقوق و ھزینھات را نگاه مىدارم»وقتى ابو ھریره بھ او گفت آن كار را نمىتوانى بكنى،خلیفھ در جواب او گفت:آرى،بھ خدا قسم،پشتت را[بھ
ضرب تازیانھ]مىآزارم.آن گاه،عمر با تازیانھ بھ طرف ابو ھریره رفت و آن قدر بھ پشت او زد تا خون جارى شد،و بعد گفت:اموال را حاضر كن!چون ابو ھریره آن اموال را حاضر كرد،بھ

خلیفھ گفت:بھ حساب خدا آنھا را ضبط كن.عمر در جواب گفت:آن در صورتى بود كھ از راه حلال بھ دست آورده بودى و با میل خود مىپرداختى.ھان!بھ خدا سوگند امیمھ (مصغر امامھ، نام
زنى) از تو انتظار نداشت كھ اموال ھجر (نام شھر و ناحیھاى است) ،یمامھ و دورترین ناحیھ بحرین را براى خودت-و نھ براى خدا و مسلمانان-جمعآورى كنى و درباره تو بیش از خر

21 (چرانى امید نداشت» ) .

این روش دقیق مالى كجا و روش عثمان-كھ بھ خویشاوندانش صدھا ھزار و میلیونھا مىبخشید و ھیچ مشكلى ھم احساس نمىكرد-كجا؟بخششھاى خلیفھ منحصر بھ خویشاوندانش
نبود،عطایاى او بھ دیگر افراد نیز مىرسید تنھا بھ دلیل این كھ آنان دوستدار وى بودند،مانند زید بن ثابت انصارى كھ بھ صد ھزار درھم از عطایاى خلیفھ نایل آمد،و یا بھ افرادى بخشش
مىكرد تا محبت آنان را جلب كند و از خشم و غضب ایشان در امان باشد، براى نمونھ،بھ زبیر ششصد ھزار درھم و بھ طلحة بن عبید الله دویست ھزار درھم داد.این ھر دو در شورایى كھ

22 (عثمان را بھ مقام خلافت رساند،عضویتیافتھ بودند ) .

لھیچ كدام از این دو صحابى نیازى بھ آن مال نداشتند.و خود از ثروتمندان و زمینداران بزرگ بودند كھ املاك زیاد و مال التجاره فراوان داشتند.این ھر دو داراى اموال منقول و غیر منقو
بسیارى بودند.از مطالب قابل ملاحظھ این است كھ اھل بیت پیامبر (ص) از بخششھاى خلیفھ برخوردار نبودند،با این كھ قرآن،بھ خاطر خویشاوندى با پیامبر بزرگوار،براى ایشان یك پنجم

.از غنایم جنگى را (حداقل) واجب دانستھ است

البتھ طبیعى بود كھ كارگزاران خلیفھ ھم بھ او اقتدا كنند و در اموال مسلمانان بدون ھیچ مشكلى بھ دخل و تصرف پردازند.نقل كردھاند كھ ولید بن عقبھ،بھ ھنگام استاندارى كوفھ،از بیت
المال وامى گرفت.چون مدت وام سر آمد،عبد الله بن مسعود مطالبھ باز پرداخت آن را كرد.ابن مسعود ھنوز مسؤولیتبیت المال را بر عھده داشت.ولید از باز پرداخت وام خویش خوددارى

:مىكرد.ھنگامى كھ ابن مسعود در مقابل ولید پافشارى كرد،او بھ خلیفھ شكایتبرد، آن گاه خلیفھ بھ ابن مسعود نوشت

تو براى ما خزانھدارى بیش نیستى،پس،حق ندارى در مورد آنچھ ولید از بیت المال دریافت كرده است متعرض او شوى...»البتھ این موضعگیرى خلیفھ،ابن مسعود را ناراحت كرد و»
23 (كلیدھاى بیت المال را بھ عنوان استعفا جلو خلیفھ انداخت» ) .

اگر در كوفھ،كسى بود كھ رو در روى ولید مىایستاد،در مورد مطالبھ مالى كھ او از بیت المال دریافت كرده بود و لازم مىشد،جریان بھ خلیفھ گزارش شود،تا خلیفھ،ابن مسعود را وادار بھ
خوددارى از مطالبھ مالى كند كھ ولید از بیت المال بھ وام گرفتھ است،داستان در شام جور دیگرى و متفاوت با كوفھ بوده است.معاویھ در آن جا فرمانرواى مطلق بود.او مانند قیصرھاى

روم زندگى مىكرد و بى آن كھ كسى ناظر و شاھد كار او باشد،بھ عنوان دارایى شخصى خویش،در اموال شام دخل و تصرف مىكرد.براستى كھ معاویھ آنچھ از داراییھاى مسلمانان در اختیار
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داشت،براى خریدن دلھا و افزایش یاران و خوشنودى رؤساى قبایل و صاحبان نفوذ،بھ خدمت گرفتھ بود.و تردیدى نبود كھ او خود را آماده مىكرد تا پس از عثمان سلطنت اسلام را بھ دست
.گیرد و روزگار ھم بھ او مھلت داد تا آمادگى این كار را پیدا كند

در حقیقت،معاویھ از ھمان زمان عمر براى دستیابى بھ ھدفھاى مورد نظر خود،در حال آماده شدن بود.البتھ خودخواھى و ولخرجى او براى شخص عمر-موقعى كھ خلیفھ بھ جبھھ سوریھ
رفتھ بود،روشن شد و آن عمل وى موجب خشم خلیفھ شد،و لیكن او خلیفھ را بھ این دلیل كھ ھمسایھ كشور روم استبھ درستى راه و روش خود قانع ساخت.از عجایب این كھ خلیفھ،ابو

ھریره را براى ھزار و ششصد دینار مورد مؤاخذه قرار مىدھد،ولى تاریخ نقل نكرده است كھ روزى عمر از معاویھ پرسیده باشد:این ھمھ ثروت را از كجا آوردى؟معاویھ تنھا استاندارى
نبود كھ اموال مسلمانان را در راه خریدن دلھا و افزودن بر خیل یاران خویش بھ كار مىبرد. دیگر فرمانداران عثمان نیز،در حد قدرت و كمى بازرسان و انتقاد گرانشان،برابر ھمان راه و
روش رفتار مىكردند.ھمھ آنان مىكوشیدند تا با حاتم بخشى و دست و پا كردن دوستان و یاورانى چند بھ یك ھدف برسند،و آن ھدف تبدیل خلافتبھ سلطنت استبدادى و تغییر جھان اسلام بھ

.مملكت اموى بود،كھ سلطنت آن مملكت نسل بھ نسل برایشان باقى بماند

:این سیاست مالى رفاه طلبانھاى كھ خلیفھ و فرمانروایان او برابر آن روش حركت مىكردند نتایجى چند در پى داشت،از جملھ

رشد طبقھ سرمایھدار در جامعھ اسلامى:طبیعى بود كھ ثروتھاى اشخاص بھرھمند كھ از بخشایش خلیفھ و فرماندارانش برخوردار مىشدند روز بروز افزایش یابد و این اموال را در راه بھ
دست آوردن سودھایى مستمر از خرید ملك و تجارت بھ كار برند.شمارى از اصحاب بودند كھ در ایام عمر از بخشش بیشترى برخوردار بودند،كھ با این فزونى دریافتى خود،سرمایھدار

شدند.این انتظار مىرفتبا گذشت زمان این ثروتھا رشد كند.ھنگامى كھ عثمان،ممنوعیتى را كھ عمر در مورد اقامت آن اصحاب در خارج مدینھ قایل شده بود،بر طرف ساخت،درھاى جدیدى
براى ثروتمندانشان باز كرد تا بر ثروتشان بیفزایند.آنان خانھھا و باغھا،و چیزھاى دیگر در عراق و نواحى دیگر خریدارى كردند.البتھ خلیفھ تعدادى از تیولھاى عمومى حجاز و خارج

حجاز را بخشید سپس تصمیم گرفت تا تسھیلاتى براى حجازیان مقیم خارج عراق، براى باز گرداندن ثروتھایشان بھ حجاز قایل شود;بھ این ترتیب كھ این افراد املاك دیگرشان را در عراق
.این گونھ داد و ستدھاى آنان زیاد و ثروتشان انبوه و افزون شد.در میان اصحاب پیامبر (ص) و دیگران كسانى پیدا شدند كھ) 24 (بفروشند و بھ جاى آنھا املاكى در حجاز و یمن بخرند

27 (و ثروت عبد الرحمان بن عوف مبلغى در حدود سى میلیون درھم بود) 26 (و ثروت طلحة بن عبید الله بالغ بر سى میلیون) 25 (مالك میلیونھا درھم بودند.ثروت زبیر حدود چھل میلیون ) .

پیشتر گفتیم كھ مروان بن حكم در یك روز مبلغى معادل پنج میلیون درھم بھ دست آورد، وقتى كھ خمس غنایم افریقا را بھ نیم میلیون دینار خرید و سپس خلیفھ سوم تمام آن مبلغ را بھ وى
.بخشید

:از نتایجسیاست مالى خلیفھ

افزایش فشار اقتصادى بر ملتھاى مغلوبى بود كھ جزیھ مىپرداختند.سخاوت خلیفھ و فرماندارانش در اموال عمومى و بخششھاى ایشان بھ افراد،احتیاج بھ سیلى از ثروت داشت كھ مالیاتھاى
نھگرفتھ شده از زمینھا (خراج) و افراد (مالیات سرانھ) آن را كفاف نمىداد،مگر این كھ این مالیاتھا افزایش یابد،مسائل بسیارى از این جھت ناشناختھ است زیرا ملتھاى مغلوب در آن زمان 

دخالت در امور سیاسى داشتند و نھ فریادشان بھ گوش كسى مىرسید.با ھمھ اینھا،گفتگوى خلیفھ و عمرو بن عاص از گوشھاى از آن پرده بر مىدارد.خلیفھ بھ ابن عاص گفت:«اى
.مقصود خلیفھ این است كھ اموالى كھ از خراجھاى مصر) 28 (عمرو!شتران شیرده پس از تو شیر فراوانى دادند.»عمرو در جواب او گفت:«آرى،و تو بچھھاى شیرخوار آنھا را كشتى»

براى او مىآمد پس از عزل عمرو از حكومت مصر،زیاد شده است.و قصد عمرو از جوابى كھ داد، این بود كھ افزایش اموالى كھ از آن شھرھا بھ جانب وى مىآمد نتیجھ تعیین مقدار بیشترى
.از جزیھ بر مردم آن شھرھاست.و آن عمل ویرانى شھرھا را در پى خواھد داشت

اوجگیرى مخالفتبا خلیفھ

كمى پیشتر از این مخالفت اولیھاى را یادآور شدیم كھ با آغاز خلافت عثمان شروع شد و قھرمانان مخالفت دو شخصیت از صحابھ برجستھ بودند كھ ھیچ گونھ ھدف سیاسى و یا طمع مالى
نداشتند.آن دو تن عمار بن یاسر و مقداد بن اسود بودند.مخالفت آنان در نخستین سالھاى خلافت عثمان آرام بود زیرا كھ یاورانى نداشتند و پارھاى از حوادثى كھ انتظار روى دادنش را در
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دآینده داشتند پس از آن سالھاى نخستین اتفاق افتاد.حوادث پى در پى مستقیما منجر بھ فزونى شمار مخالفان شد.از جملھ این مخالفان كسانى بودند كھ با داشتن انگیزه دینى مخالفت مىكردن
.و دیگرانى بودند كھ انگیزه سیاسى داشتند و گروھى دیگر با ھر دو انگیزه

مخالفت عبد الرحمان:عبد الرحمان بن عوف سرپرستبیعتشورا تقریبا از جملھ مخالفان اولیھ بود،زیرا براى او زشت و ناپسند بود كھ برگزیده وى یعنى عثمان بھ راھى رود كھ مخالف راه و
روش شیخین باشد آن ھم پس از این كھ او و ھمھ مسلمانان بھ شرط پیروى از روش شیخین با عثمان بیعت كرده بودند.تردیدى نیست كھ تعدادى از صحابھ بھ عبد الرحمان پرخاش كردند و

او را مسؤول سیاستخلیفھ سوم در اموال دولت و در سوار كردن بنى امیھ بھ گردن مردم مسلمان و دور ساختن على (ع) از مقام خلافت،دانستند،در صورتى كھ اگر على (ع) عھدھدار
.خلافتبود ھر آینھ مسلمانان را بھ راھى روشن ھدایت مىكرد.طبیعى بود كھ عبد الرحمان بھ عنوان اداى یك وظیفھ و براى رفع مسؤولیتخود،بھ عثمان اعتراض كند

مىگویند كھ عثمان از شتران زكات بھ یكى از قضات كھ عموى وى بود،بخشید.چون قضیھ بھ گوش عبد الرحمان رسید یكى از اصحاب پیامبر (ص) را طلبید و فرستاد تا آن شتر را باز پس
.گرفتند و میان مردم تقسیم كردند و عثمان سكوت اختیار كرد و بر او خرده نگرفت.این نخستین گستاخى در مقابل قدرت خلیفھ بود

البتھ عبد الرحمان مىخواست كھ شخص مورد انتخابش را بھ روش شیخینبرگرداند اما موفق نشد و از مدینھ كوچ كرد و ھیچ گاه با خلیفھ صحبت نكرد،تا این كھ اجلش فرا رسید. عبد
الرحمان سھ سال پیش از عثمان وفات یافت.نقل كردھاند كھ وى اصحاب پیامبر (ص) را تشجیع مىكرد تا پیش از آن كھ تمام مردم سر بھ شورش بردارند،وى را مؤاخذه و مجازات كنند.حتى

.طبیعى بود كھ امام (ع) بھ چنین درخواستى پاسخ) 29 (روایت كردھاند كھ او یك بار بھ امام على (ع) گفت اگر خواستى شمشیر خود برگیر و من ھم شمشیرم را برمىدارم تا با او بجنگیم
.مثبت ندھد

اگر رویدادھاى شورا در خاطره عبد الرحمان باقى مانده بود،بىتردید او را بھ یاد خوابى مىانداخت كھ در خلال روزھاى شورا دیده بود آن گاه كھ در خواب باغى سر سبز پر از گیاه را
دید،شتر نرى وارد آن جا شد كھ بھتر از او را ندیده بود.آن شتر چون تیرى گذشت،بھ طرف چیزى میل نكرد تا تمام باغ را طى كرد.در پى او دو شتر دیگر وارد باغ شدند كھ پا در جاى پاى

اولى گذاردند،و بھ چیزى اظھار تمایل نكردند.پس از آن شتر چھارمى آمد و افتاد میان باغ بھ چریدن و بلعیدن.آن روز عبد الرحمان خوابش را بھ این تعبیر كرد كھ چھارمین شتر ھمان
خلیفھ سوم است كھ در آینده نزدیك از راه پیامبر (ص) و دو صحابھ او منحرف خواھد شد.آن روز عبد الرحمان گفتھ بود كھ خلافت را بر خود نمىپسندد،مبادا آن شتر چھارم بشود. اگر آن

خواب بھ خاطرش مىآمد،متوجھ مىشد كھ بھ ھشدارھا و زنگ خطرى كھ در آن رؤیا بود گوش نكرده است.او مىتوانست كسى كھ باغ را رھا كرد انتخاب كند و كسى را كھ بھ
خلافتبرگزید،وانھد.اگر عبد الرحمان على (ع) را ولى امر خلافت قرار داده بود بىگمان مسلمانان از تمامى آن حوادث مصون مىماندند.و از چیزھاى شگفت تشابھ خواب عبد الرحمان با

رؤیاى عمر بود.خلیفھ دوم،ھنگامى كھ در بستر مرگ بود گفت كھ در حال بىھوشى مردى را مشاھده كرده است كھ وارد باغى شد و شروع بھ چیدن ھمھ نوع میوه رسیده و تر و تازه كرد و
آنھا را بھ خود مىچسباند و زیر خودش قرار مىداد،ھمان گونھ كھ رؤیاىاین دو مرد با ھم شباھت دارد.عمل آن دو نیز شبیھ ھم است،زیرا ھر دوى آنھا كسى را انتخاب كردند كھ مىچید و چون

.شتر مىبلعید

شاید مھاجرت عبد الرحمان بھ خاطر عثمان او را بھ سر عقل آورد كھ با راھى كھ عثمان پیمود،خلافت در میان بنى امیھ ریشھ خواھد دوانید و در آن میان او امیدوار بود كھ عثمان خلافت
را،پس از مرگ خویش بھ پاداش انتخاب شدنش بھ دست او،بھ وى باز گرداند.على (ع) ھم بھ او گفتھ بود:«بھ خدا قسم تو عثمان را بھ خلافت نرساندى،مگر این كھ خلافت را بھ تو باز

.گرداند...»خداوند میان شما عطر شوم خواھد افشاند (میان شما فاصلھ خواھد انداخت) و دعاى على (ع) البتھ مستجاب شد

دو عضو دیگر شورا

دو تن دیگر از اصحاب برجستھ پیامبر (ص) بھ جبھھ مخالفتبا عثمان پیوستند آن دو تن عبارت بودند از طلحھ و زبیر.البتھ از آن دو تن مخالفت زبیر،خشونت كمترى داشت.تصور نمىكنم كھ
آن دو تن بھ سبب این كھ خلیفھ اموال مسلمانان را بھ خویشانش مىبخشید با وى مخالفت كرده باشند،زیرا ھر یك از آن دو از الطاف شایان خلیفھ بھرھمند شده بودند. سھم زبیر ششصد

ھزار و سھم طلحھ دویست ھزار بود.و آن دو كارى نداشتند كھ بخششھاى خلیفھ را بھ خویشاوندانش حرام بدانند چرا كھ آن بخششھا را براى خود حلال مىدانستند. فكر مىكنم ھر كدام از آن
دو مرد امیدوار بودند پس از عثمان بھ خلافتبرسند.آن دو،پس از این كھ عمر آنان را اعضاى شورا قرار داد،میان اصحاب در بالاترین جایگاه بھ حساب مىآمدند. عضویت آن دو در شورا بھ
این معنى بود كھ خلیفھ آنان را براى خلافت مطرح كرده است.البتھ با كسب ثروتھاى كلان بر اھمیت آنان در نزد خود و نزد بسیارى از مسلمانان افزوده شد زیرا، ھر كدام از آن دو تن مالك
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.دھھا میلیون درھم،بودند.طلحھ پشتیبانانى در بصره،و زبیر یارانى در كوفھ داشت

ھر دوى آنھا نسبتبھ عثمان بطور فراوان ابراز دوستى خالصانھ و علاقھمندىمىكردند و ھر یك آرزو مىكرد كھ خلیفھ پس از مرگ خلافت را بھ وى واگذارد.و او بھ روشى ساده و آرام بھ
خلافت رسد.پس،چھ عاملى در كار بود كھ آن دو را بھ مخالفتبا عثمان و تحریك علیھ وى واداشت؟بھ نظر من،علت مخالفت ایشان بر باد رفتن آرمان و آرزوى آنان در رسیدن بھ خلافت از

سوى عثمان بود،زیرا نیرو،توان و قدرت و تسلط بنى امیھ بر سراسر كشور اسلامى این خاندان را نیرومندترین مزاحمان خلافت قرار داد.معاویھ كسى نبود كھ بگذارد خلافت از دستبنى
امیھ خارج شود.ھر چھ مدت خلافت عثمان بھ درازا مىكشید قدرت معاویھ افزونتر مىشد.براى این دو صحابى بھ وضوح روشن شد كھ خلیفھ با نظر مروان و با معاویھ مخالفت نمىورزد و

این دو نفر ھم جز درخواست جانشینى فردى از بنى امیھ،ھرگز توصیھ دیگرى نخواھند كرد.از رفتار توام با سكوت خلیفھ و فرماندارانش تایید بقاى خلافت در بنى امیھ و انتقال آن از عثمان
بھ معاویھ پدیدار بود.این بود كھ طلحھ و زبیر مخالفتخود را با عثمان علنى كردند.قریش در دور ساختن خلافت از اھل بیت پیامبر (ص) كوشید،تا خلافت در ایشان پا نگیرد،در نتیجھ سایر

قبایل قریش از آن بىبھره بمانند.اكنون قریش پس از آن ھمھ كوشش مىدید كھ در گردابى بدتر از آنچھ فرار مىكرد،فرو افتاده است.در حقیقت،دید كھ خلافتبھ بنى امیھ رسید،و ھم اكنون ممكن
.است در میان ایشان برقرار بماند،در صورتى كھ آنان نھ تنھا اھل بیت پیامبر (ص) نیستند،بلكھ دشمنان اھل بیتند

ام المؤمنین

ام المؤمنین،عایشھ-ھمسر پیامبر (ص) -بھ جبھھ مخالف پیوست،و ام المؤمنین دیگر-حفصھ-نیز از او پیروى كرد.عایشھ ھمواره بھ عثمان پرخاش مىكرد كھ با سنت پیامبر خدا (ص)
مخالفت ورزیده است.چھ بسا عایشھ گاھى جامھاى از جامھھاى پیامبر (ص) را نشان مىداد و مىگفت:ھنوز جامھ پیامبر كھنھ نشده است و لكن عثمان سنت پیامبر خدا را كھنھ كرده

31 (را بكشید كھ او كافر شده است») 30 (است.عایشھ عثمان را (نعثل) مىنامید.مورخان نقلمىكنند كھ عایشھ مىگفت: «نعثل ) .

بھ عقیده من انگیزه مخالفت او با خلیفھ یك عامل سیاسى بود نھ دینى،زیرا ھمو بعدھا با على (ع) مخالفت كرد در صورتى كھ على (ع) از ھمھ مردم بیشتر پیرو سنت پیامبر (ص) و
علاقھمندترین فرد مسلمان بھ اسلام بود.عایشھ در مخالفتش با برادر پیامبر (ص) [على (ع) ] خشنتر بود تا مخالفتبا عثمان،زیرا اعتراض وى بھ عثمان در این حد بود كھ او بعضى از

اصحاب را كتك زده است،و در اموال مسلمانان بر خلاف سنت پیامبر (ص) دخل و تصرف كرده است.با ھمھ اینھا بعدھا عایشھ بھ ھمراھى طلحھ و زبیر رھبرى حملھ لشكرى را در بصره بر
عھده گرفتند كھ قربانیانش بھ ھزاران مسلمان رسید.كشتن مسلمانان نزد خدا مھمتر از زدن و یا گرفتن مال آنان است من اعتقاد دارم كھ انگیزه مخالفت ام المؤمنین با عثمان ھمان انگیزه

مخالفت طلحھ و زبیر با خلیفھ بوده است زیرا او مایل بود كھ خلافتبھ پسر عمویش طلحة بن عبید الله تیمى منتقل شود و اگر خلافت طلحھ درست در نیامد بھ زبیر انتقال یابد كھ شوھر
.خواھرش اسماء است

ھر چھ نفوذ طلحھ در جبھھ مخالفتبا خلیفھ بیشتر مىشد،ام المؤمنین شادمانتر مىشد طبرى نقل كرده است كھ عایشھ بھ ابن عباس گفت:«تو را بھ خدا سوگند مىدھم كھ چون تو از عقل و
درایت و زبان آورى برخوردارى مبادا كھ طلحھ را میان مردم تنھا و ذلیل بگذارى، زیرا كھ چشمان مردم درباره عثمان باز شده است و آتشھاى فتنھ براى او مشتعل گشتھ است. و ایشان از
شھرھا براى امر مھمى كھ ھم اكنون در وضع حادى قرار گرفتھ است آمدھاند.و طلحھ-آن گونھ كھ بھ من اطلاع دادھاند-افرادى را بر خزانھھا گمارده است و كلیدھاى آنھا را گرفتھ است.من

گمان مىبرم كھ او-اگر خدا بخواھد-در خط پسر عمویش ابو بكر حركت كند. »ابن عباس در جواب او گفت:اى مادر اگر براى آن مرد اتفاقى بیفتد،مردم پناه نخواھند برد، مگر بھ ھمراىما
.من فكر مىكنم كھ او با چشمھاى طلحھ و زبیر مىنگریست و مىدید كھ ھر چھ نفوذ امویان با) 32 ((على ع) .ام المؤمنین گفت:بس كن اى پسر عباس من نمىخواھم با تو بحث و جدل كنم

میدان دادن عمر،بدانھا گسترش مىیابد،امید دستیابى ھر یك از آن دو بھ خلافت ضعیفتر مىشود.در حقیقت،او آشكارا مىدید كھ خلیفھ ھیچ كارى بدون مشورت مروان و معاویھ انجام نمىدھد و
این دو نفر نیز ھرگز بھ عثمان پیشنھاد جانشین شدن غیر اموى را نخواھند داد.عایشھ نیز،بدان جھت مانند طلحھ و زبیر،اعتقاد داشت كھ پیش از این كھ عثمان زمام امور را بھ خلیفھ

اموى پس از خود بدھد،بایستى كار او را یكسره كرد.عایشھ، ھمانند این دو صحابى (طلحھ و زبیر) معتقد بود كھ سكوت در مقابل عثمان نوعى تایید امویان و كمك بھ ایشان در بھ چنگ
.آوردن خلافت و دستبھ دست كردن آن،میان خویش خواھد بود

عمرو بن عاص
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مخالف سیاسى دیگرى وجود داشت كھ در خلافت طمع نمىورزید.چون نھ از سابقان در اسلام بود و نھ از اعضاى شورا،و نھ داراى قدرتى و نفوذى تا او را در ردیف كسانى قرار دھد كھ بھ
عالیترین مقام،چشم داشتند.آن شخص عمرو بن عاص بود.در حقیقت،مخالفت او بھ انگیزه نفع شخصى خود بود،زیرا او در زمان عمر والى مصر بود و آرزوى ماندن در مقام خود را

داشت. اگر عثمان او را در مقام خود باقى گذاشتھ بود،مورد علاقھ شدید او بود،و لیكن عثمان او را بر كنار ساخت و بھ جاى او عبد الله بن سعد بن ابى سرح را تعیین كرد.عمرو عاص بھ
.مدینھ بازگشت و منتظر فرصتى بود تا بر عثمان بشورد

ھنگامى كھ فرصت فرا رسید،او از بزرگترین محركان علیھ خلیفھ بود.او تمام ھوش و زیركى خود را در شوراندن مردم علیھ عثمان بھ كار برد.ھمین كھ عثمان كشتھ شد و معاویھ بھ او
.وعده استاندارى مصر را داد،بھ خونخواھان عثمان پیوست

اصحابى كھ چشمداشتى نداشتند

اگر اصحابى از قریش بودند كھ با عثمان مخالفت مىكردند و بھ دلیل انگیزه سیاسى بر مخالفتخود شدت بخشیدند،اصحاب نیكوكارى ھم كھ از قریش نبودند صداى مخالفتشان با سیاست
.عثمان بلند شد،بدون این كھ آرمانى دنیایى داشتھ باشند

ابوذر

یكى از آن افراد،صحابى معروف ابوذر غفارى بود.نقل كردھاند وقتى كھ عثمان بھ مروان ھر چھ خواستبخشید،و بھ زید بن ثابتیكصد ھزار درھم و بھ حارث بن حكم سى صد ھزار درھم
داد،ابوذر شروع بھ گفتن این سخن كرد:كافران را بھ عذابى دردناك ھشدار بده و قول خداى متعال را تلاوت مىكرد:«و كسانى كھ طلا و نقره را اندوختھ مىكنند و در راه خدا بھ مصرف

عثمان براى او پیغام فرستاد و او را از گفتن آن سخنان باز داشت.ابوذر در جواب گفت:اى عثمان!آیا مرا از خواندن قرآن و عیبجویى) 33 (نمىرسانند آنان را بھ عذابى دردناك بشارت ده.»
از كسى كھ امر خدا را ترك كرده است،باز مىدارى؟پس،بھ خدا سوگند اگر خدا را با خشم عثمان خوشنود سازم محبوبتر و بھتر استبراى من از این كھ خدا را با خوشنودى او بھ خشم

آورم.این سخن عثمان را خشمگین ساخت.البتھ براى عثمان حل مشكل ابوذر و سایر انتقاد گران آسان بود و خود ابوذر او را راھنمایى كرده بود،زیرا روزى بھ او گفت:بھ روش دو خلیفھ
رفتار كن تا كسى بھ تو خرده نگیرد،ولى خلیفھ این نظر را نپسندید.و براى ھمین، تصمیم گرفت مشكل ابوذر را بھ عنوان یكى از معترضان با مجازات او چاره كند.بھ نظر مىرسد كھ خلیفھ
حساب نكرده بود كھ چاره كردن مسالھ انتقاد فردى با اخلاص از راه شدت عمل،مشكلات خطرناكترى براى او در پى خواھد داشت.براى خلیفھ دشوار بود كھ مخالفان خود را كھ از قریش

بودند مجازات كند،زیرا ایشان صاحب قدرت بودند.اما ابوذر و امثال او،با وجود سابقھ اسلامى روشن خود،افرادى صاحب قدرت،و داراى اعوان و انصار و مال و ثروت نبودند.خلیفھ براى
ھر یك مجازاتى تعیین كرد كھ با عمل آنان تناسبى نداشت.براى ابوذر مجازات تبعید از حجاز را اختیار كرد.این مجازات در قرآن براى كسانى است كھ با خدا و رسول بجنگند و در زمین فساد

كنند.در صورتى كھ ابوذر از این دستھ نبود،بلكھ از افراد صالح و مصلحى بود كھ اعتراض آنھا بھ خاطر نفس اعتراض نبود،بلكھ بھ سبب علاقھ بھ اصلاح و امر بھ معروف و نھى از منكر
ید وبھ انتقاد مىپرداختند.ابوذر،نافرمانى خدا نكرده و دیگران را بھ قیام فرا نخوانده بود.یكى از منافقان از پیامبر (ص) انتقاد كرد و بھ او گفت:عدالت را رعایت كن!. پیامبر او را تبع

مجازات نكرد بلكھ بھ او فرمود:واى بر تو!اگر من عدالت نكنم،پس چھ كسى عدالت مىكند؟ابو بكر مىگفت:تا از خدا اطاعت كنم از من اطاعت كنید و اگر من نافرمانى خدا كردم،آن گاه،اطاعت
.من بر شما روا نیست.عمر مىگفت:ھر گاه در من كجى دیدید،راست و ھموارم سازید

عثمان نخواست موضعى مانند موضع اینان اتخاذ كند،او تصمیم بھ تبعید ابوذر گرفت.و او را بھ شام تبعید كرد تا زیر سیطره نیرومندترین فرمانروایان اموى یعنى معاویھ باشد كھ حكومت او
دولتى در دولتشده بود.اما،ابوذر در خودخواھى معاویھ و اسراف و ریختوپاش اموال مسلمانان بزرگتر از آنچھ در مدینھ دیده بود،مشاھده كرد.پس،در انتقاد از معاویھ بانگ برداشت.وقتى
معاویھ كاخ سبز (الخضراء) خود را ساخت،ابوذر بھ او گفت:اى معاویھ!اگر این كاخ از مال خداست كھ خیانت است و اگر از مال خود توست،اسراف است.او جلو كاخ معاویھ مىآمد،و فریاد
.«...بر مىآورد و مىگفت:«...بار خدایا!لعنت كن كسانى را كھ امر بھ معروف مىكنند اما خود بدان عمل نمىكنند.خدایا!لعنت كن كسانى را كھ نھى از منكر مىكنند ولى خود مرتكب آن مىشوند

یاسىخلیفھ بنا بھ تقاضاى معاویھ دستور داد تا ابوذر را بھ مدینھ برگردانند.ابوذر را با سختى و بھ شكلى كاملا بىرحمانھ،بھ مدینھ برگرداندند.ھنگامى كھ خلیفھ پافشارىابوذر را در موضع س
 بیابانخود دید،دستور داد تا او را از مدینھ بیرون كنند.ابوذر درخواست كرد تا بھ شام برگردد و یا بھ عراق و یا مصر (و بنا بھ روایتى بھ مكھ) برود،اما اجازه نیافتخلیفھ فرمان داد كھ بھ
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نجد برود و بھ او چنین گفت:خودت را گم كن!از ربذه آن طرفتر حق ندارى بگذرى.عثمان بھ مردم اعلان كرد،كھ نھ با ابوذر حرف بزنند و نھ با وى خداحافظى كنند. وقتى ابوذر بیرون شد
مروان بھ ھمراه او بود تا نگذارد مردم با او صحبت كنند.كسى براى وداع با او بیرون نرفت،مگر امام على و فرزندانش حسن و حسین (ع) و برادرش عقیل و عمار بن یاسر.شكستن این

:دیوار اجتماعى كھ خلیفھ دور ابوذر كشیده بود نمىتوانستبرخورد تندى را میان على و عثمان در پى نداشتھ باشد.امام (ع) در حالى كھ با ابوذر خداحافظى مىكرد فرمود

اى ابوذر!تو بھ خاطر خدا بھ آنان خشم گرفتى،بھ كسى كھ براى او غضب كردى امیدوار باش! براستى كھ ترس آنان از تو براى دنیایشان بود،و ترس تو از آنان این بود مبادا بھ دینت»
زگزندى رسانند.پس،بگذار آنچھ را كھ ایشان از تو براى آن ترس داشتند در دستشان بماند.تو نیز بھ خاطر آن چھ از آنان مىترسیدى،دور شو!چقدر محتاجند آنان بھ آنچھ تو آنان را از آن با

مىداشتى;و چقدر بىنیازى تو از آنچھ آنان تو را از آن منع مىكردند.در فرداى نھ چندان دور خواھى دانست كھ چھ كسى سود برده است و چھ كسى بیشتر حسد ورزیده;و اگر راه تمام آسمانھا
و زمینھا بر بندھاى بستھ شده باشد-و آنكس خدا ترس و با تقوا باشد-ھر آینھ خداوند از زمین و آسمان برایش گریز گاھى خواھد گشود.نباید انس بگیرى مگر با حق و نباید بھ وحشت

34 (اندازد تو را جز باطل اگر تو دنیاى ایشان را مىپذیرفتى ھر آینھ تو را دوست مىداشتند.و اگر از آنان مىبریدى ھر آینھ در امان بودى» ) .

در بعضى روایات آمده است كھ ابوذر بھ میل خود بھ ربذه رفت،ولى این احتمال درست نیست كھ ابوذر زندگى در غربت و تنھایى را بر اقامت در شھرى از شھرھاىمسلمانان برگزیند بھ ھر
.حال،آن چھ تردید ناپذیر است این است كھ نخست ابوذر بدون میل و نظرش بھ شام تبعید گردید و سپس بھ مدینھ باز گردانده شد

.ابوذر در ربذه اقامت گزید و در فقر و تنگناى تحمل ناپذیرى زندگى كرد تا بدرود جھان گفت

.ھنگامى كھ مرد اگر عبد الله بن مسعود با كاروانى از اھل كوفھ،و از جملھ مالك اشتر،از آن جا عبور نمىكردند،در ربذه كسى نبود تا عھدھدار مراسم دفن او شود

براستى كھ تبعید ابوذر اشتباھى بزرگ از سوى عثمان بود.تبعید آن صحابى بزرگ،بر مسلمانان بسیار گران آمد.كسى كھ ملامت ھیچ ملامتگرى او را از راه خدا باز نداشت و پیامبر (ص)
او را بسیار دوست مىداشت و درباره وى فرمود:«آسمان كبود بر سر كسى سایھ نیفكنده است و زمین بر پشتخود نكشیده است كسى را كھ راستگوتر از ابوذر باشد.»مسلمانان شایستھ در
مقابل پیشامدى كھ براى ابوذر كرد ھمان احساسى را دارند كھ در برابر شھیدان راه حق و صداقت كھ دلھایشان از اخلاص بھ حق آكنده است-كسانى كھ سختترین مصایب را در این راه بھ

.جان خریدھاند

عبد الله بن مسعود

از جملھ اصحاب برجستھاى كھ فریاد انتقاد از خلیفھ و مخالفتبا او را سر دادند،عبد الله بن مسعود بود،كسى كھ نھ از قبیلھ قریش بود و نھ آرمان سیاسى داشت.پیشتر گفتیم كھ او
سرپرستبیت المال در كوفھ بود و ھنگامى كھ عثمان بھ او نوشت:«...تو فقط خزانھدار مایى حق اعتراض بھ ولید در مورد برداشتى كھ از بیت المال كرده است،ندارى.»با خشم و قھر استعفا

كرد.نقل مىكنند كھ وى در خطبھ ھفتگى خود بھ عنوان اعتراض بھ خلیفھ آشكارا مىگفت:«ھمانا راستترین سخن كتاب خدا و بھترین ھدایت،ھدایت محمد (ص) است و بدترین امور،امورى
«.است كھ در دین سابقھ ندارد.و ھر امر بىسابقھ در دین بدعت است،و ھر بدعتى گمراھى است و ھر گمراھى در آتش است

البتھ خلیفھ،پس از این كھ ولید،گفتھھاى عبد الله را درباره خلیفھ،بھ وىنوشت،او را بھ مدینھ احضار كرد.ھمین كھ عبد الله وارد مسجد پیامبر (ص) شد،عثمان خطاب بھ حاضران گفت:
«اكنون!جانور كوچك بدى بر شما وارد شد،آن كھ روى خوراكش راه مىرود،نشخوار مىكند و ادرار مىكند».ابن مسعود در جواب گفت:«من چنین نیستم.من ھمراھى پیامبر خدا (ص) ھستم

در روز بدر،روز احد،روز بیعت رضوان،روز خندق و روز حنین».پس عثمان بھ خدمتكارش دستور داد تا عبد الله را بھ زور از مسجد بیرون اندازند،و او ھم عبد الله را تا در مسجد
كشید،عبد الله بھ زمین خورد،یكى از دندھھایش شكست.پس از آن،عثمان مقررى او را قطع كرد.عبد الله پس از آن رویداد،دو یا سھ سال زندگى كرد كھ در تمام آن مدت بھ مخالفتخود با

عثمان ادامھ داد.ھنگامى كھ عبد الله مسعود از دنیا رفت وصیت كرد كھ عثمان بر جنازھاش نماز نخواند.و درباره نماز و مراسم كفن و دفنش بھ عمار وصیت كرد،عمار ھم عبد الله را پس از
.نماز بدون اجازه خلیفھ بھ خاك سپرد

عمار بن یاسر
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كسى كھ پیش از دیگران بھ مخالفتبا عثمان قیام كرد و مردم را بھ مبارزه با قریش-بھ خاطر باز گرداندن خلافت،از على بھ معاویھ-فرا خواند،عمار یاسر بود،زیرا در شخصیت عثمان پلى را
مشاھده مىكرد كھ خلافت از روى آن پل،از دستھاى اصحاب قدیم پیامبر (ص) بھ سوى آزاد شدگان از دودمان امیھ گذر مىكرد.حوادثى پیاپى روى داد،كھ براى عمار و نیكانى مانند او درستى

.حدس و گمانشان را بھ اثبات رساند

بدون تردید رفتارى كھ عثمان نسبتبھ ابوذر و عبد الله بن مسعود انجام داد بر شدت مخالفت عمار افزود.پسر یاسر از كسانى نبود كھ اگر چیزى بر خلاف كتاب خدا و یا سنت پیامبر (ص)
.ببیند،سكوت اختیار كند.شدت مخالفت او (كھ از سرسختترین و نخستین مخالفان بود) جز با كیفرى سخت،سركوب شدنى نبود

رعثمان روزى تصمیم گرفت تا عمار را مانند ابوذر تبعید كند.على (ع) با اومخالفت كرد.عثمان على (ع) را ھم بھ تبعید تھدید كرد.على (ع) در حالى كھ او را بھ مبارزه مىخواند فرمود:«اگ
خواستى آن تصمیم را بگیر.»گوھرى گرانبھا در بیت المال وجود داشت كھ عثمان آن را زیور یكى از زنانش قرار داده بود،مردم در آن باره حرف مىزدند و حرفھا زیاد شد تا این كھ خلیفھ
را بھ خشم آورد.روزى عثمان در حال خطبھ خواندن گفت:«باید ما نیازمان را از این اموال برآوریم ھر چند كھ بر خلاف خواست مردم باشد.»على (ع) در مقابل او گفت:«در این صورت،
جلو تو را خواھند گرفت و میان تو و بیت المال فاصلھ خواھند افكند.»عمار نیز گفت:«خدا را گواه مىگیرم كھ من بھ عنوان نخستین مخالف تبعید مىشوم.»پس،عثمان بھ او گفت:«اى پیر

فرتوت آیا على تو را گستاخ كرده است؟بگیریدش!»پس او را گرفتند و پیش عثمان آوردند، خلیفھ بھ قدرى او را زد كھ از ھوش رفت،و ھمچنان بىھوش بود كھ نماز ظھر و عصر و
35 (مغربش از دست رفت.چون بھ ھوش آمد وضو گرفت و نماز خواند و گفت:«سپاس خدا را كھ این اولین بار نیست كھ در راه خدا شكنجھ شدیم» ) .

نقل كردھاند كھ گروھى از اصحاب (از جملھ،طلحھ،زبیر،مقداد و عمار) نامھاى بھ عثمان نوشتند و بدعتھایش را در آن نامھ بر شمردند و بھ او نسبتخیانت دادند،بھ او اعلان كردند كھ اگر
رآنھا را كنار نگذارد بر او خواھند شورید.آن گاه،عمار نامھ را نزد عثمان برد.ھمین كھ عثمان صدر نامھ را خواند رو بھ عمار كرد و گفت:آیا تو در میان آنان علیھ من پیشقدم مىشوى؟عما
گفت من خیر خواھترین آنانم نسبتبھ تو.عثمان گفت:دروغ مىگویى اى فرزند سمیھ!عمار در جواب گفت:بھ خدا سوگند من فرزند سمیھ و یاسرم.سپس،عثمان بھ غلامان خود دستور داد تا

36 (دست و پاى او را گرفتند و در حالى كھ كفش بھ پایش بود با لگد بھ دو بیضھ او زد كھ موجب ابتلاى وى بھ فتق شد،و بھ علت ناتوانى و سالخوردگى،بىھوش افتاد ) .

بھ ھر حال،عمار بیش از ھمھ كس با عثمان مخالفت مىكرد و بیش از ھمھ فریادبرمىآورد،و بھ دلیل سابقھ درخشانى كھ در اسلام داشت،و ھم بھ خاطر سخنانى كھ پیامبر (ص) درباره او
.گفتھ بود،و در آغاز این فصل بعضى از آنھا را نقل كردیم،مخالفت او براى عثمان سنگین بود

.شرح حال مقداد بن اسود،صحابى بزرگوار دیگر و مخالفت وى با عثمان گذشت و تاریخ چیز بیشترى از او در ایام افزایش شمار مخالفان نقل نكرده است

خارج شھر مدینھ

قریش در زمان جاھلیتبھ حكم مجاورتشان با خانھ خدا مدعى برترى بر سایر عربھا بودند. پیامبر بزرگوار (ص) خواست كھ طرز تفكر قریش مخصوصا و جامعھ عرب را عموما از خرافات
تفكر طبقاتى پاك كند،زیرا آن طرز تفكر،با آنچھ اسلام از برابرى و برادرى ىگفتسازگار نبود.پیامبر (ص) روز فتح مكھ در حضور جمع ایستاد و فرمود:«اى توده قریش! ھمانا خداوند

خودخواھى زمان جاھلیت و افتخار بھ نیاكان را از شما برداشتھ است.عرب را بر عجم فضیلتى نیست مگر بھ تقوا...»با ھمھ اینھا،پیامبر (ص) آن قدر عمر،نكرد تا اندیشھ طبقاتى را از بیخ
.و بن بركند.و این اندیشھ در حال ركود و خواب و انفعال باقى ماند

خلافت ابو بكر آمد و بحث و جدلش را با انصار بر مبناى اولویت قریش براى زمامدارى متمركز ساخت،در نتیجھ،فكر امتیاز طبقاتى از حالت ركود خود بھ وضع اولیھاش بازگشت و در عھد
خلیفھ دوم رشد یافت.و در زمان خلیفھ سوم بحدى بالا گرفت كھ قریش تمام جھان اسلام را از آن خود دانست و بشدت خود را برتر از دیگر اعراب شمرد.این عمل،در حقیقت، چیزى نبود
جز واكنشى در مقابل كسانى كھ اعتقاد داشتند اسلام دین برابرى و برادرى است;دینى كھ ھدفش عزت بخشیدن و گرامیداشت ھمھ مسلمانان است نھ عزت دادن بھ یك گروه اندك بھ بھاى

میلیونھا مسلمان دیگر.البتھ آزاد مردان مسلمان غیر قریشى،از این كھ قریش تمام ادعاى برترى خود را بھ نام دین انجام مىدھد،در رنجبودند!در صورتى كھ در روزگار خلیفھ
.سوم،امویان،مھتر وبزرگ قریش شدند،ولى در ھمان حال،از نظر دیانت از ھمھ مسلمانان،سستتر بودند
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شروع مخالفت در كوفھ

آغاز جرقھ مخالفت از خارج مدینھ در میان قبایلى پیدا شد كھ بیشتر از مردم یمن و مقیم كوفھ بودند.تاریخ نویسان نقل مىكنند كھ شروع مخالفت در زمان سعید بن عاص بود (آن كسى كھ بھ
.جانشینى ولید بن عقبة ابن ابى معیط والى كوفھ،شد) در جریانى كھ در محل اقامت والى و در حضور او پیش آمد.مورخان در تفصیل جریان،اختلاف نظر دارند

در روایتى آمده است كھ جمعى از قاریان و بزرگان كوفھ در مجلس سعید،سخن از نواحى كوفھ (باغھایش) بھ میان آوردند.رئیس شھربانى او عبد الرحمان بن خنیس اسدى گفت:البتھ من
د ومایل بودم كھ آنھا از آن امیر باشند و براستى كھ براى شما بھتر بود.آن گاه،مالك اشتر گفت:بھ خدا قسم اگر او چنان میلى ھم داشتھ باشد،از انجام آن ناتوان خواھد بود.سعید خشمگین ش

گفت:باغھاى اطراف كوفھ از آن قریش است.اشتر بھ او گفت:آیا تو مراكز سر نیزھھاى ما و آنچھ را كھ خداوند ملك عموم ما قرار داده استباغ خود و فامیل خودت مىدانى؟دیگران ھم حرف
زدند.عبد الرحمان اسدى گفت:چطور جرات مىكنید در مقابل حرف امیر،حرف مىزنید؟و با آنھا درشتى كرد.سپس،اشتر گفت:این مرد كیست؟مبادا از دستشما فرار كند.بر او شوریدند و سخت
او را لگد كوب كردند بحدى كھ بىھوش افتاد و بعد از پایش گرفتند و بھ یك سو كشیدند.پس از آن كھ آب بھ رویش پاشیدند بھ ھوش آمد و بھ امیر گفت:كسى را كھ تو تعیین كرده بودى مرا

37 (بھ قتل رساند.سعید گفت:شب،كسى پیش من نماند،[ھمھ را از اقامتگاه خود بیرون كرد] ) .

روایت دیگرى مىگوید:كھ مردم در مجلس سعید از سخاوت طلحة بن عبید اللھسخن گفتند، سعید گفت:ھر كسى ھم كھ ثروت طلحھ و املاك او را داشتھ باشد شایستگى بخشندگى خواھد
داشت.اگر آنچھ طلحھ داشت من مىداشتم،براى شما زندگى خوشى فراھم مىكردم. پس آن نوجوان اسدى گفت:دوست داشتم كھ این كرانھ رود (آنچھ از باغھا و بوستانھاى ساحل فرات از آن
پادشاھان كسرى بود) مال تو باشد.آنھا گفتند:خدا دھانت را بشكند.بھ خدا سوگند كھ تو را از پا در مىآوریم،پدرش در جواب آنان گفت:او نوجوان استبر او خرده نگیرید.گفتند:آخر او آرزو
مىكند تا املاك ما در خارج شھر از آن سعید باشد؟پس بھ آن نوجوان حملھ كردند پدرش خواست از او دفاع كند;ھر دوى آنھا را كتك زدند تا ھر دو بىھوش افتادند.بنى اسد اطلاع یافتند و

 خلیفھكاخ را محاصره كردند و سعید ایشان را برگرداند.بھ ھر حال،ھر دو روایتیادآورى مىكنند كھ اشتر و دیگر افرادى كھ با او بودند از امیر كوفھ فاصلھ گرفتند و زبان بھ انتقاد از سعید و
.گشودند.این بود سر آغاز مخالفت در كوفھ

چھ این روایت درستباشد یا آن،این داستان دلیل بر این است كھ در آن برھھ از زمان،مردم،از قریش و بزرگان ایشان و ادعاھاى گسترده و چپاولگریھا و دست درازیھایشان بر اموال
.مسلمانان سخت ناراحتبودند

بعلاوه،من اعتقاد دارم كھ این جریان ھر چند علت عمده بروز مخالفت است اما تنھا دلیل و یا نخستین علت نیستبدون تردید مخالفت عبد الله بن مسعود و سخنرانیھایى كھ در آنھا از سیاست
عثمان و استاندارانش انتقاد مىكرد،از جملھ دلایل باز شدن چشم و گوش مردم كوفھ بھ معایب تشكیلات حاكم بود.آنچھ براى ابوذر از تبعید و نفى بلد اتفاق افتاد نیز از جملھ وسایل شكل

گیرى فكر مخالفتبود.در پیش گذشت كھ مالك اشتر و دیگران در كاروان ابن مسعود بودند كھ عھدھدار دفن این صحابى مظلوم شدند.و آنچھ براى ابن مسعود،ھمان صحابى بزرگى كھ مردم
كوفھ كاملا او را مىشناختند،پیش آمد،كھ بھ ھنگام بازگشتبھ مدینھ كتك خورد و از مسجد بھ بیرون انداختھ شد،علت دیگرى براى مخالفتبود.جسارت عثمان نسبتبھ عمار بن یاسر كھ در

زمان عمر،والى كوفھ بود و مردم كوفھ او را بھ عنوان الگوى نیكى،پارسایى و درستى مىشناختندعلت دیگرى براى این مخالفتبود.ھمھ اینھا اوجگیرى مخالفت افراد صالح كوفھ را بھ ھمراه
.داشت،پیامدى قابل پیش بینى بود كھ در ھر فرصتى انتظار ظھور و بروز آن مىرفت،تا این كھ در جریان سعید چنین فرصتى دست داد

مخالفان تبعید مىشوند

مخالفت در كوفھ بھ ھمان نحو مطرح شد كھ نسبتبھ ابوذر در مدینھ انجام گرفتھ بود.تبعید از محل زندگى یك نوع مجازات تقلیدى براى مخالفان دستگاه حاكم بھ شمار آمد.تبعید شدگان
.سیاسى بھ جانب شام رھسپار مىشدند تا از آنان بھ دست معاویھ-نیرومندترین مرد حكومت-انتقام گرفتھ شود

منطق معاویھ
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تبعید شدگان در محل كنیسھ مریم منزل گرفتند و معاویھ با آنان ملاقات كرد و بارھا با ایشان صحبت كرد و براى جمع آنان بھ سخنرانى پرداخت و موضوع سخنرانیش عبارت از فضیلت
قریش در تاریخ جاھلیت و اسلام بود.او درباره فضیلت قریش استدلال كرد كھ ھر طایفھاى در تاریخ خود بھ مصیبتى گرفتار شدھاند اما خداوند از قریش ھمواره پشتیبانى كرده است و
ایشانرا در تحتحمایتخود حفظ كرده است،خداوند خلافت را از میان اصحاب پیامبر (ص) بھ قریش واگذار كرده است،و ھیچ كسى را جز آنان شایستھ خلافت ندیده است. معاویھ بھ آنان

گفت:خداوند قریش را در زمان جاھلیتبا این كھ كافر بودند حفظ مىكرد آیا ممكن استحالا كھ پیرو دین او ھستند نگھدارى نكند؟او یك بار بھ آنان گفت:قریش مىدانستند كھ ابو
سفیان،عزیزترین آنھا و فرزند گرامىترین آنھاست،ھر چند خداوند او را پیامبر قرار نداد،چون پیامبر را انتخاب كرده،و گرامى داشتھ است.براستى كھ من تصور مىكنم اگر ابو سفیان پدر

.ھمھ مردم بود فرزندى بىخرد،نزاده بود

صعصة بن صوحان در جواب او گفت:دروغ گفتى،زیرا كھ پدر مردم (آدم) بھتراست از ابو سفیان،او كسى است كھ خداوند بھ دست قدرت خود آفریده و در او از روح خود دمیده و بھ
.فرشتگان فرمان داد،تا او را سجده كنند،اما در میان فرزندان آدم،نیكو كار و بد كار،یاوه گو و ھوشیار وجود دارد

بدین سان،منطق معاویھ،بسى گمراه كننده بود.او مىگفت پدرش ابو سفیان پس از پیامبر خدا (ص) بھترین مردم بوده است.بھ این ترتیب او بھتر از اھل بیت پیامبر (ص) و بھتر از ھمھ
اصحاب پیامبر (ص) بوده،كھ در میان آنان كسانى چون ابو بكر و عمر بودند!!البتھ معاویھ فراموش كرده بود كھ حمایتخداوند از قریش،گرامیداشت ابو سفیان و فرزندان او و ھمانند آنان از

:مردم قریش نبود،بلكھ بزرگداشتبیت الله الحرام و پیامبر بزرگوار-بھترین فرزند ابراھیم-و نیز استجابت دعاى پیامبر خدا،ابراھیم بود كھ قرآن مجید آن را چنین نقل مىكند

و ھنگامى كھ ابراھیم گفت:پروردگارا!این جا را شھر ایمن قرار ده و اھل آن را-ایمان آورندگان بھ خدا و روز جزا-از ثمرات آن بھرھمند كن.گفت:كسى را كھ كافر شود.بھره اندكى دھم و»
38 (آن گاه او را با شكنجھ آتش و سرانجامى ناگوار،درمانده سازم!» ) .

معاویھ نمىدانست كھ امامت در فرزندان ابراھیم،از جملھ قریش،تنھا از طرف خداوند مقرر است.و ستمگران از ایشان-چھ بھ خود ستم كنند و چھ بھ دیگران-ھرگز بھ این مقام نمىرسند.و ما
:در قرآن چنین مىخوانیم

و ھنگامى كھ پروردگار،ابراھیم را با سخنانى آزمود،پس در پایان فرمود;تو را پیشواى مردمان قرار دادم،ابراھیم عرض كرد:و از فرزندانم نیز قرار مىدھى؟جواب داد:عھد من بھ»
39 (ستمكاران نمىرسد» ) .

ه عبدتاریخ نقل مىكند،معاویھ راه را براى این جمع تبعیدى باز كرد تا این كھ آنان بھ كوفھ بازگشتند و دوباره مخالفتشان را از سر گرفتند.بار دوم بھ حمص تبعید شدند،آنجا زیر نظر و سیطر
الرحمان بن خالد بن ولید بودند.این شخص نسبتبھ معاویھ از ایشان سختتر و درشتخوتر بود.در آن جا اظھار ندامت كردند.مالك اشتر نزد خلیفھ رفت و خلیفھ بھ او اجازه داد تا ھر جا كھ
مایل استبرود،او ھم بازگشتبھ حمص را انتخاب كرد،تا وقتى كھ مخالفت اوج گرفت و بھ كوفھ رفت آن گاه،با یزید بن قیس گروھى را روانھ محلى بھ نام«جرعى»ساخت تا در آن جا مانع

ورود سعید بن عاص بھ شھر كوفھ شوند زیرا سعید پس از دیدار خلیفھ بھ محل ماموریتش برمىگشت.ناچار سعید بھ مدینھ برگشت.مردم از عثمان خواستند كھ ابو موسى را والى كوفھ قرار
دھد و او چنین كرد.ما شدت گرفتارى این تبعدیھا را ھنگامى درك مىكنیم كھ نامھ مالك اشتر را در پاسخ نامھاى كھ خلیفھ براى مردم كوفھ فرستاده است و در آن نامھ مخالفان را توبیخ

:مىكند،بخوانیم:اینك پاسخ نامھ مالك بھ خلیفھ سوم

:از مالك بن حارث بھ خلیفھ گرفتار،خطا كار،منحرف از راه و روش پیامبر و كسى كھ حكم قرآن را پشتسر انداختھ است»

 كھاما بعد،نامھ تو را خواندیم.خود و كارگزارانت را از جور و ستم نسبتبھ افراد صالح و تبعید آنان بازدار تا ما از تو اطاعت كنیم.تو گمان كردى كھ ما بر خود ستم روا داشتیم،در صورتى
این تنھا تصور تو است كھ تو را بیچاره كرده است و ھمان است كھ در نظر تو ستم را عدالت و باطل را حق جلوه مىدھد.و اما دوست داریم كھ دستبردارى و توبھ كنى و از خداوند درباره

جنایت در مورد نیكان ما و تبعید ساختن شایستگان ما،و بیرون راندن ما از شھر و دیارمان،و ریاست دادن جوانان بر ما،آمرزش بخواھى.و نیز عبد الله بن قیس-ابو موسى اشعرى-و حذیفھ
.را حاكم بر ما قرار دھى كھ ما بھ آن دو نفر راضى ھستیم
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.دامنھ مخالفتبھ بصره كشید در آن جا عده زیادى ناراضى) 40 (ولید و سعیدت و ھر كسى از افراد خانوادھات را كھ خواھش نفس،تو را بدو فرا مىخواند،از ما باز دار!ان شاء الله.و السلام»
ىاز سیاستخلیفھ پیدا شدند،شدت مخالفت در مصر ھم كمتر از كوفھ نبود.نقل مىكنند كھ محمد ابن ابو بكر و محمد بن ابو حذیفھ بھ مصر رفتند و گروھى از مردم را بر خلیفھ شوراندند.در حال

كھ عبد الله بن سعد بن ابى سرح در مصر فرمان مىراند و بھ مردم ستم مىكرد،لازم نبود كھ آن دو نفر براى مردم آن جا از خارج دلیل و برھان بیاورند.نقل كردھاند كھ عبد الله،پس از
.مراجعتیكى از شاكیانش از مدینھ،او را بھ قتل رساند

نقل شده است كھ گروھى از مردم مدینھ-از صحابھ و غیر صحابھ-بھ مردمى كھ در گوشھ و كنار بودند نوشتند:«اگر خواھان جھادید بھ سوى آن بشتابید،زیرا خلیفھ شما دین محمد را تباه
.كرده است.پس،شما آن را بپا دارید!»در نتیجھ،دلھاى مردم نسبتبھ خلیفھ مشكوك شد

مردم نام على را بھ زبانھا آوردند

طبیعى بود كھ در برابر این رویدادھا مردم غیر قریش،بھ یاد على بن ابى طالب بیفتند، موضع قریش را نسبتبھ او بھ یاد آورند و اشتباه كشندھاى كھ اصحاب شورا با برگرداندن خلافت از
على بھ عثمان مرتكب شدند،و امت اسلام را گرفتار بزرگترین مشكلى كردند كھ تا آن زمان با آن مواجھ شده بود.البتھ براى صاحبان بصیرت روشن بود كھ اگر على (ع) پس از خلیفھ دوم

.ولى امر مىشد،این امتبا چنان مشكلى مواجھ نمىشد.آنان فكر مىكردند كھ خلافت على (ع) تنھا راه حل مشكلاتى است كھ این امت درگیر آنھاست

نام على زیاد بر زبان مردم افتاده بود،عثمان در وجود على (ع) و حضورش در مدینھ رنج و درد فزایندھاى براى خود مىدید.بدین جھت از او خواست تا براى مدتى مدینھ را ترك گوید تا از
خاطرھھاى مردم برود،ولى ھر گاه گرفتاریھا زیاد مىشد از او مىخواست تا براى جلوگیرى مردم باز گردد.روزى ابن عباس با نامھاى از جانب او نزد على آمد كھ در آن نوشتھ از على (ع)

:خواستھ بود تا از مدینھ بھ ملكى كھ در ینبع داشتخارج شود تا مردم كمتر از او یاد كنند.على (ع) بھ او فرمود

اى پسر عباس!عثمان قصدى ندارد مگر این كھ مرا مثل شتر آب كشى قرار دھد كھ با سطل آب مىكشد،ھى بروم و برگردم.نزد من فرستاد كھ از شھر خارج شوم و بعد فرستاد تا برگردم.ھم»
41 (اكنون او مىفرستد تا بیرون روم،بھ خدا قسم بحدى من از او دفاع كردم كھ ترسیدم مرتكب گناه شده باشم» ) .

مشكلى كھ على (ع) با آن مواجھ است

در حقیقت على (ع) در مورد عثمان دچار مشكلى بود بالاتر از مشكلاتى كھ عثمان در حكومتخود با آنھا مواجھ بود.براستى عثمان این امكان را داشت كھ تمام مشكلات خود را با تغییر
سیاست مالى اسرافكارانھ و بر كنار ساختن كاركنان اموى و كوتاه كردن دست مروان بن حكم،حل كند.با این تغییر جھت اطمینان مردم بھ او جلب مىشد و از او راضى مىشدند. اما على (ع)
ھیچ راه حلى براى مشكل خود و مشكل امت در مورد عثمان در اختیار نداشت.او بخوبى با بینش عمیق خود مىدید كھ آینده این امت و سرانجام كارش تا مدتى دراز آنچھ را كھ براى عثمان

پیش خواھد آمد،تثبیت مىكند و عثمان در سیاستى گرفتار شده است كھ سرانجامى جز بھ دست گرفتن قدرت اسلام بھ وسیلھ امویان ندارد.و امویھا گروھى ھستند كھ حتى یك روز نسبتبھ دین
اخلاص نورزیدھاند و داخل در اسلام نشدند،مگر پس از آن كھ تحت فشار قرار گرفتند.على (ع) كوچك و بزرگ آنان را بخوبى مىشناخت.او خود كسى بود كھ ایشان را بھ اسلام واداشت و
گاندماغشان را بھ خاك مالید تا این كھ وارد بھ دین اسلام شدند، در حالى كھ بھ دل راضى نبودند.او مىدانست كھ اگر ایشان قدرت پیدا كنند مال خدا را میان خود دستبھ دستخواھند كرد و بند

خدا را برده خواھند ساخت و دین خدا را فاسد خواھند كرد.پس اگر در شھرھا یكپارچھ انقلاب شود،تا آن جا كھ مسلمانان ھرگزمانند آن را ندیده باشند چھ پیش خواھد آمد؟

البتھ در برابر عثمان سھ راه بود:چسبیدن بھ سیاست و خلافتخود،یا استعفا از خلافت و یا اصلاح قطعى و اساسى.دو راه اول بد بود و سومى غیر قابل انتظار،زیرا اگر بر سیاستخود پا
فشارى كند،كشتھ خواھد شد و قتل او حادثھاى زشت و ناپسند خواھد بود.بنى امیھ با قدرت و كس و كارى كھ دارند،مىتوانند بھ بھانھ خونخواھى عثمان بھ دستخویشاوندان خود، مسلمانان

.شایستھ را بھ شعلھور ساختن آتش جنگ بكشانند و آن را نردبانى براى دستیابى بھ قدرت و حكومت اسلامى قرار دھند

اگر عثمان مجبور بھ استعفاى از خلافتشود و استعفا كند و مردم بھ جاى او كسى را انتخاب كنند بنى امیھ ساكت نخواھند ماند زیرا آنان ھم پول دارند و ھم كس و كار-ممكن بود اعلان كنند
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كھ عثمان خلیفھ شرعى و قانونى است و مجبور ساختنش بھ استعفا،قانونى بودن خلافت او را از بین نمىبرد،و بدان وسیلھ بھ آنچھ بخواھند برسند و بلكھ از آن طریق آسانتر از حال كشتھ
.شدن عثمان دستیابند

اما اصلاح;در راه و روش عثمان،نشانھاى كھ از آن امید اصلاح برود،وجود نداشت.آرى اگر خلیفھ مىخواستسیاست مالى خود را تغییر دھد و اشرار از خویشان خود را بر كنار كند،
.خویشاوندانش از تصمیم او دلتنگ مىشدند و او از چنان نیروى اراده و عزم استوارى برخوردار نبود تا اندیشھاش را از تاثیر گذارى آنان در امان نگھدارد

براستى كھ على (ع) تمام آنھا را مىدانست و لیكن او بھ خاطر اجتناب از مفاسد دو راه حل دیگر،كوشش خود را براى رسیدن بھ راه حل سوم مبذول داشت.مورخان نقل مىكنند كھ جمعى از
اصحاب پیامبر (ص) كھ مقیم مدینھ بودند،بھ اصحابى كھ در مرزھا اقامت داشتند، نوشتند تا بھ مدینھ بیایند،زیرا جھاد این جا پیش ماست.مردم بسیارى،عثمان را محاصره كردند و بھ او

نزدیك شدند و كسى از صحابھ-بھ جز زید بن ثابت،ابو اسید ساعدى،كعب بن مالك و حسان بن ثابت-نبود تا از خلیفھ دفاع كند (این افراد ھم كسانى بودند كھ از بخششھاى خلیفھ برخوردار
.بودند) .اصحاب اجتماع كردند و با على بن ابى طالب (ع) صحبت كردند تا میان آنان و عثمان واسطھ شود

على (ع) تصمیم مىگیرد تا مشكل را حل كند

على براى میانجیگرى نزد خلیفھ رفت و با او صحبت كرد و از جملھ مطالبى كھ بھ او گفت این بود:«مردم پیش من آمدھاند و درباره تو با من صحبت كردند.بھ خدا قسم نمىدانم بھ تو چھ
بگویم.آیا چیزى بگویم كھ تو نمىدانى؟یا راھى را بنمایم كھ تو نمىشناسى؟آن كھ پیش از ما بھ تو رسیده باشد چیزى نیست تا از تو پوشیده باشد تو صحابى رسول خدا بودى و ھم بھ دامادى

او نائل شدى.نھ پسر ابو قحافھ[ابو بكر]در عمل بھ حق سزاوارتر از تو بود،و نھ پسر خطاب[عمر]شایستھتر از تو بھ انجام كار خیر.البتھ تو در خویشاوندى بھ پیامبر (ص) نزدیكترى.از
جھت داماد پیامبر خدا بودن مقامى را دارى كھ آن دو بدان نرسیدھاند و در ھیچ چیز بھ تو سبقت ندارند.پس،خدا را خدا را!درباره خودت بیندیش...!بھ خدا سوگند آن كسى كھ نابیناست

.توجھ نمىكند و آن كھ نادان است فرا نمىگیرد.البتھ راه راستبخوبى روشن است.نشانھھاى دین جھت راھنمایى بر پاست

اى عثمان!مىدانى كھ برترین بندگان خدا در نزد خدا رھبر عادلى است كھ خود ھدایت جوست و دیگران را ھدایت مىكند،و سنتى را كھ علم دارد بھ پا مىدارد و بدعت متروك در دین را نابود
مىسازد...و براستى كھ بدترین خلق خدا رھبر ستمكارى است كھ خود گمراه است و دیگران نیز بھ وسیلھ او گمراه مىشوند.پس،چنان كسى سنت آشكار را بمیراند و بدعتى را كھ متروك بوده

رهاست احیا كند.ھمانا من از پیامبر خدا (ص) شنیدم كھ مىفرمود: روز قیامت رھبر ستمكار را بیاورند در حالى كھ نھ یار و یاورى با اوست و نھ كسى كھ عذر او را بپذیرد،آن گاه او را یكس
.در دوزخ اندازند،و در جھنم مىگردد چنان كھ آسیا مىگردد، سپس در ژرفاى جھنم سقوط كند

ھمانا من تو را از خدا مىترسانم و مىترسانم از خشم و عذابھایش كھ عذاب او بسیار دردناك است.و بر حذر مىدارم تو را كھ مبادا رھبر مقتول این امتبوده باشى،زیرا مىگویند:یكى از
رھبران این امت كشتھ شد و در نتیجھ،باب كشت و كشتار تاروز قیامتباز خواھد ماند. كارھاى این امتبر آنان مشتبھ گردد،و دستھ دستھ شوند و بھ جھت غلبھ باطل،حق را نبینند و چون

«.امواج بھ ھم بشورند و حق و باطل مخلوط و مشتبھ شود

سخنان على،عثمان را خوشنود نساخت،و بھ على (ع) گفت كھ عمر ھم افرادى ھمانند كسانى كھ من بھ كار گماردھام،بر سر كار آورد.على (ع) در پاسخ او گفت:عمر وقتى كھ شخصى را بھ
كار مىگمارد پا بر سر او مىنھاد تا كار خلاف نكند.اگر كسى درباره او حرفى مىزد،او را جلب مىكرد و بعد تا مرحلھ نھایى پیگیرى مىكرد،در صورتى كھ تو ضعف نشان دادى خویشاوندانت

را ھمراھى كردى.عثمان گفت:ایشان خویشان تو نیز ھستند.على در پاسخ گفت:بھ جان خودم كھ نسبتخویشى آنان با من نزدیك است اما دیگران بر آنان برترى دارند. عثمان آن گاه،گفت:آیا
مىدانى كھ عمر،تمام مدت خلافتش معاویھ را والى كرده بوده؟و من ھم او را تثبیت كردم.على (ع) گفت:تو را بھ خدا آیا تو ھم مىدانى كھ معاویھ بیش از«یرفا»غلام عمر،از او

مىترسید؟عثمان گفت:آرى.سپس على (ع) گفت:«ولى معاویھ اكنون بدون مشورت و امر تو بھ كارھا مىپردازد،و بھ مردم مىگوید عثمان چنین دستور داده است. تو ھم آگاه مىشوى و ھیچ
42 (گونھ اعتراضى بھ او نمىكنى» ) .

بھ این ترتیب مىبینیم كسى كھ باید مخالفترین مردم نسبتبھ خلیفھ باشد-زیرا كھ او معتقد استخلافتحق اوست-بیش از ھمھ او را حفظ مىكند و بیش از ھمھ طالب خیر و صلاح اوست.با ھمھ
اینھا،عثمان،از گفتار على (ع) بیمناك شد،بھ منبر رفت و سخنرانى آتشینى كرد كھ در آن مخالفان را تھدید بھ مجازات كرد.جز آن ھم كارى نمىتوانستبكند،چون طرف مشورتش مروان
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.بود.در نتیجھ،بر شدت مخالفت افزوده شد

روشن است كھ نامھھاى اصحاب مخالف ساكن مدینھ كھ بھ اطراف فرستادند بھنتایج مورد انتظار خود رسید.گروھھایى از مصر،كوفھ و بصره آمدند.و ھمگى از خلیفھ مىخواستند تا
فرماندارانش را عزل كند و یا خود استعفا دھد و آنان او را تھدید مىكردند-در صورتى كھ ھر دو راه حل را رد كند-كشتھ خواھد شد.ھنگامى كھ خلیفھ آن وضع را دید،نزد على (ع) آمد و از
او خواست تا نزد ایشان برود،و آنان را باز گرداند.سپس،على (ع) بھ او گفت:بر چھ مبنایى آنان را رد كنم؟بھ او گفت:بر مبناى این كھ ھر چھ تو پیشنھاد كنى،و صلاح بدانى،ھمان را انجام
دھم.آن گاه على (ع) یادآور شد كھ در مورد اصلاح بیش از یك بار با او صحبت كرده است و او ھم بارھا وعده اصلاح داده است،و ھر پیمانى را كھ نسبتبھ اصلاح امور،از طرف خود بستھ

.است،مروان،معاویھ،ابن عامر و عبد الله بن سعد او را از اجراى آن مانع مىشدھاند. عثمان بھ على (ع) گفت من با آنان مخالفتخواھم كرد و از تو اطاعت مىكنم

على (ع) بین نھضت كنندگان و خلیفھ وساطت مىكند و موفق مىشود

على (ع) با سى نفر از قریش و انصار راه افتادند.با مردم مصر صحبت كرد و بھ آنان از طرف خلیفھ وعده داد كھ بھ خواستھ ایشان جامھ عمل بپوشاند.مصریان از او پذیرفتند.ھنگامى كھ
:على (ع) نزد خلیفھ برگشت،پیشنھاد كرد تا خلیفھ بھ مسجد برود و در حضور مردم تعھد اصلاح بدھد.خلیفھ ھم بھ پیشنھاد على (ع) عمل كرد و گفت

من نخستین كسى ھستم كھ موعظھ پذیر است.از خداوند از آنچھ كردھام آمرزش مىطلبم و بھ سوى او برمىگردم.ھمچون منى خوددارى مىكند و برمىگردد.ھنگامى كھ از منبر بھ زیر»
ھمآمدم،بزرگان شما بیایند و نظرات خود را درباره من ابراز كنند،پس،بھ خدا قسم ھر آینھ اگر بحق مرا بھ بندگى برگردانند،من بھ سنتبندگى رفتار خواھم كرد،و تن بھ خوارى و لتبندگى خوا

داد.از طرف خدا راھى جز بھ سوى او وجود ندارد.بھ خدا سوگند مروان و طرفداران او را بر كنار مىكنم و شما را نسبتبھ آنان آزاد مىگذارم.»مردم رقت كردند و گریستند بھ حدى كھ
.ریششان تر شد و خلیفھ نیز گریھ كرد و مردم آرزوى خیر كردند

مروان خلیفھ را از تصمیم خود منصرف مىكند

مروان در كمین بود،ھمین كھ عثمان بھ منزل برگشت او را از عقیده خود منصرف كرد و بھ موضع اولش برگرداند.مروان بھ سوى گروھھایى كھ منتظر اصلاح بودند،بیرون آمد و با اجازه
ھیدو از زبان خلیفھ با آنان صحبت كرد بھ ایشان دشنام داد و گفت:«...شما آمدھاید تا حكومت را از دست ما بیرون كنید؟از میان ما بیرون شوید.بھ خدا قسم اگر شما ما را مورد حملھ قرار د

ھر آینھ از جانب ما كارى براى شما اتفاق خواھد افتاد كھ موجب خوشحالى شما نخواھد شد... »چون قضیھ بھ على (ع) رسید فرمود:«اى بندگان خدا،اگر من در خانھام بنشینم بھ من
مىگوید مرا و خویشاوندى و حق مرا فرو گذاشتھاى.و من اگر حرفى مىزنم مىآید پیش مروان و بازیچھ او قرار مىگیرد.و مروان او را با وجود كھنسالى و صحابى پیامبر (ص) بودن، ھر

:جا كھ مىخواھد بھ دنبال خود مىكشاند.على،سپس،با حالتخشم نزد عثمان رفت و بھ او گفت

آیا چنین نیست كھ تو از مروان ناخوشنودى ولى او از تو راضى استبھ بھاى منحرف كردن تو از راه دین و از مسیر عقلت ھمچون شتر رام كھ صاحبش ھر جا كھ مىخواھد او را مىكشد؟»
بھ خدا قسم كھ مروان،نھ در دینش صاحب راى است و نھ درباره خودش.بھ خدا قسم مىبینم كھ تو را بھ زیر مىآورد و نھ آن كھ بھ بالا ببرد.من دیگر از این پس براى مشكلات تو بھ این جا

43 (باز نمىگردم،تو خود آبرویت را بردى و پا روى قولت گذاردى» ) .

.پس از این مورد،على (ع) از وساطت میان عثمان و دشمنانش خوددارى كرد

طلحھ،علیھ عثمان توطئھ مىكند و على (ع) توطئھ را مىخواباند

روزى عثمان،در حالى كھ محصور بود نزد طلحھ آمد،بھ او گفت:من داراى حقبرادرى،اسلام، خویشاوندى و دامادى ھستم و اگر ھیچ كدام از این حقوق را ھم نداشتم،و در زمان
اھلیتبودم،براى پسران عبد مناف ننگ بود كھ برادر بنى تیم (طلحة بن عبید الله) دست از كار آنھا بردارد.طلحھ از شورشیان پشتیبانى كرده بود و آنان را در محاصرھاى كھ براى عثمان
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ایجاد كرده بودند مورد تایید قرار داده بود.شاید آمدن شورشیان بھ مدینھ در پى نامھنگارى و تشویق طلحھ صورت گرفتھ بود.على (ع) بھ منزل طلحھ رفت و بھ او فرمود:اى طلحھ!این چھ
كارى است كھ خود را درگیر كردھاى؟طلحھ جواب داد:اى ابو الحسن!آیا پس از این كھ شر از حد نھایى خود تجاوز كرده است و كار از كار گذشتھ است؟آن گاه،على (ع) بازگشت و بھ سوى

انبیت المال آمد و گفت:باز كنید!كلیدھا را پیدا نكردند،در بیت المال را شكست و بھ مردم داد. مردم از پیش طلحھ رفتند،چنان كھ او تنھا ماند.عثمان از این عمل خوشحال شد طلحھ نزد عثم
آمد و بر او وارد شد و بھ او گفت:یا امیر المؤمنین!من قصد داشتم كارى بكنم اما خداوند نخواست آن كار انجام گیرد.عثمان گفت:بھ خدا سوگند تو براى توبھ و اظھار پشیمانى

44 (نیامدھاى.چون شكستخوردى این جا آمدى.حسابتبا خدا ) .

از ابن عباس نقل شده است كھ گفت:«موقع محاصره عثمان بر او وارد شدم (و این داستان پیش از فرستاده شدن ابن عباس در آن سال بھ عنوان امیر حجبود پس دست مرا گرفت و گفت از
بالاى در.گوش بده!بعضى مىگفتند:منتظر چھ ھستید؟عدھاى مىگفتند:نگاه كنید، شاید او بیاید.در آن بین كھ ما ایستاده بودیم ناگاه طلحھ عبور كرد و گفت:ابن عدیس كجاست؟ (او یكى از
رھبران شورشیان مصر بود) ابن عدیس از جا برخاست و آن دو با ھم نجوا كردند. آن گاه،ابن عدیس برگشت و بھ یارانش گفت:مراقب باشید،نھ كسى بھ نزد عثمان برود و نھ از پیش او

بیرون آید.عثمان سپس بھ من گفت:این دستورى است كھ طلحھ صادر كرده است.بار خدایا مرا از شر طلحھ خلاص كن!زیرا او این مردم را وادار كرده است و آنان را بر من
شوراندھاست.بھ خدا سوگند كھ من امیدوارم او بھ ھدفش نرسد و خون خودش ریختھ شود. ابن عباس گفت:خواستم خارج شوم اما نگذاشتند تا این كھ محمد بن ابى بكر بھ آنان دستور داد

.اما زبیر;مىگویند،پیش از قتل عثمان از مدینھ بیرون رفتھ بود و بعضى ھم گفتھاند:در جریان قتل او حاضر بود) 45 (تا راه را بر من گشودند و من بیرون شدم» .

و اما عایشھ آن سال بھ مكھ رفتھ بود و در حین انجام حج مردم را علیھ عثمان تحریك مىكرد و سخن او بھ ابن عباس،روزى كھ ھر دو در حجبودند،قبلا گذشت:«تو را بھ خدا،كھ بھ تو عقل
.«...و فھم و زبان آورى داده است قسم مىدھم،مبادا طلحھ را پیش مردم خوار و تنھا بگذارى

على بر خلیفھ در محاصره،آب مىرساند

ھنگامى كھ آب را بر روى عثمان بستند،على (ع) بھ طلحھ فرمود:من مىخواھم با شتران آبكش آب بھ منزل عثمان ببرم،و سختخشمگین بود تا این كھ شتران آبكش وارد منزل عثمان
شدند.یك بار دیگر ھم قصد داشتبھ عثمان آب برساند،و بھ شورشیان چنین گفت: كارى كھ شما مىكنید نھ شبیھ كار افراد با ایمان است و نھ كار كافران.آب و غذا را از این مرد قطع

.نكنید.زیرا بھ مردم روم و فارس كھ بھ اسارت در مىآیند،آب و غذا داده مىشود.در جواب گفتند:نھ بھ خدا قسم ما ھم از این كار خوشحال نیستیم

البتھ حصارى كھ در پیرامون خلیفھ بھ وجود آمده بود حدود چھل روز ادامھ یافت و شورشیان قصد داشتند یا او را بھ تغییر سیاست وادارند و یا مجبور بھ استعفا كنند او بھ طور قاطع
استعفا را رد كرد و گفت:«پیراھنى را كھ خداوند بر تن من پوشانیده است از تنم بیرون نمىآورم.»خوب بود كھ عثمان استعفا نكرد،و لیكن او در گفتھاش اشتباه كرد كھ گفتخلافت جامھاى
است كھ خداوند بر تن او پوشانده است.خدا آن جامھ را براندام وى نپوشانده بود و خلافتش بھ دستور خدا و پیامبر (ص) نبود.كسى كھ جامھ خلافت را بر تن او پوشاند،عبد الرحمان بن
عوف بود و بھ دنبال او قریش بودند،یا اگر خواھى بگو:خلیفھ دوم.بھ نظر مىرسد كھ شورشیان در اول كار از او نمىخواستند تا استعفا دھد،و ھمچنین نمىخواستند او را بكشند.تمام ھدف

آنان در مورد وى این بود كھ او را وادار بھ تغییر سیاست مالى خود و بركنار ساختن فرمانداران و دور كردن مروان از خود،كنند.او بارھا بھ ایشان این وعده را داد اما بھ آن عمل
.نكرد.سپس،شورشیان از او خواستند تا استعفا دھد،ولى او خوددارى كرد و در نتیجھ، شورشیان بھ خشونت گراییدند

امویان خویشاوند خود را تنھا مىگذارند

وحشتناك این بود كھ با وجود درخواست كمك عثمان،معاویھ و سایر فرمانروایان اموى بھ گسیل سرباز و نیرو بھ یارى خویشاوند خود-خلیفھ-براى شكستن محاصره و جلوگیرى از
مھاجمان دست نزدند.گویند در حالى كھ خلیفھ در محاصره بود،معاویھ لشكرى را تا نزدیك مدینھ فرستاد،اما آن لشكر وارد مدینھ نشد،زیرا معاویھ بھ فرمانده آن دستور داده بود تا پیش از

.رسیدن فرمان كارى انجام ندھند.مىگویند معاویھ بھ فرمانده آن لشكر گفتھ بود:نباید بگویى:آن چھ را غایب نمىبیند،حاضر مىبیند و تو غایبى و من حاضر

مردم مدینھ از خلیفھ دفاع نكردند
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مسالھ قابل توجھ دیگر این كھ مردم مدینھ كھ چند برابر شورشیان بودند،ھیچ گونھ حركتى انجام ندادند.بھ نظر مىرسد كھ مھاجران قرشى (بھ جز امویان) از عثمان دور شده بودند و ھر چند
خواھان طول عمر او بودند،ولى سیطره بنى امیھ،بر مردم قریش و قرار گرفتن قدرت جھان اسلام را در دست آنان نمىخواستند.اكثریت مردم قریش در مدینھ این چنین در مورد تفاھم خود با

.حزب سھ نفرى كھ فراھم آمده بود از عایشھ،طلحھ وزبیر،با ھم گفتگو مىداشتند

 واما انصار;اكثریت قاطع افرادشان با نارضایتى تن بھ فرمان عثمان داده بودند،زیرا او درباره قریش مبالغھ كرده،دورترین قبایل قریش از اسلام[بنى امیھ]را بھ گردن مردم سوار كرده بود.
انصار از اموالى كھ از جانب عثمان بھ دیگران مىرسید،برخوردار نبودند.در صورتى كھ انصار بھ طبیعتخود از مردم قریش دیندارتر و علاقھمندتر بھ حركت در خط قرآن و سنت پیامبر

.(ص) بودند.بھ این ترتیب،ساكنان مدینھ عثمان را زبون ساختھ و جلو ھیچ شر و ناملایمى را از او نگرفتند

دفاع على (ع) و فرزندانش از عثمان

واقع مطلب این است كھ امام على (ع) از ھمھ مردم مدینھ بھ قتل عثمان ناخشنودتر،و بھ نجات او از ھمھ كس علاقھمندتر بود.در مورد عثمان بھ دفاع با ابراز محبت و یا بھ زبان اكتفا
نكرد،بلكھ تصمیم گرفتبا نیروى اسلحھ از وى دفاع كند و دو فرزندش حسن و حسین را كھ نزد او عزیزتر از چشمانش بودند،در راه دفاع از وى در معرض خطر قرار داد.على فرزندانش را
دنزد عثمان فرستاد و بھ ایشان دستور داد تا براى حمایت از وى در آستانھ خانھاش بایستند. آنان با دیگر فرزندان صحابھ در خانھ خلیفھ بودند و شورشیان را از ورود بھ منزل مانع مىشدن

و لیكن شورشیان اطلاع یافتند كھ كمكھایى از سربازان شھرھا براى دفاع از عثمان مىرسد و ھم اكنون در بین راه مدینھ است.بعضى از آنان كشتن عثمان را تنھا راه حل دیدند. و چون
.نمىتوانستند از در خانھ بر او وارد شوند از دیوار خانھ بالا رفتند و او را كشتند،بھ گونھاى كھ افراد منزل متوجھ او نشدند

.و بدین سان چیزى كھ على (ع) براى جلوگیرى از آن نھایت كوشش را بھ كار برد،روى داد و ھمھ تلاش وى در راه پیشگیرى از آن بىنتیجھ ماند

البتھ قتل خلیفھ كارى ناپسند،زشت،فجیع،با پیامدھاى سنگین براى آینده اسلام و مسلمانان بود.آن رویدادى اجتناب ناپذیر نبود،در صورتى كھ خلیفھ مقتول بھ نصیحت پسر ابو طالب توجھ
مىكرد و بھ اصلاح مفاسد مىپرداخت،و دستبھ بركنارى نزدیكانزشتكارش مىزد.سیاستخود را در مورد اموال مسلمانان ھمسان با سیاست دو سلف صالح خود پایھ گذارى مىكرد.و لیكن عثمان

.ھیچ اختیارى از خود نداشت،مروان بن حكم كسى كھ پیامبر او را از مدینھ بیرون كرد،فرمانرواى واقعى و مشاورى بود كھ خلیفھ ھیچ یك از نظرات او را رد نمىكرد

بعلاوه،بسیار تردید دارم-پس از این كھ معاویھ نیرومندتر از خلیفھ شده بود-اگر ھم خلیفھ مىخواست او را عزل كند توانایى عزل او را مىداشت.فرض كنید كھ عثمان بھ او مىگفت كھ بر كنار
است!و او كنار نمىرفت،آیا در این صورت،خلیفھ او را مجبور بھ بركنارى مىكرد؟آیا خلیفھ سوم قدرت آن را داشت تا او را مجبور بھ كنارھگیرى كند؟

این پایان غم انگیز چھ چیز را روشن كرد؟

.در حالى كھ ما از رویدادھاى زمان عثمان و پایان غم انگیز آن سخن مىگوییم،جز این كھ مطالب ذیل را یادآورى كنیم،سخن دیگرى نمىتوانیم بگوییم

البتھ خلافت،با ھمھ جریانات آن،درستى مطلبى را كھ ما در این كتاب راجع بھ آن بارھا سخن گفتھایم تایید مىكند.آن مطلب این است كھ جریان رھبرى جھان اسلام پس از وفات پیامبر (ص)
درست نمىشد،مگر این كھ مطابق سفارش پیامبر (ص) و گزینش او انجام مىگرفت، زیرا آن بزرگوار بھ وسیلھ وحى و الھام تایید مىشد و بھ اھل بیت و یاران خود آشناتر و از ھمھ مردم بھ
مصلحت امتش علاقھمندتر بود.روا نبود كھ جریان این رھبرى را بھ دست تصادف انتخابى واگذارد كھ ھمھ مسلمانان یا بیشتر آنان شركت داشتھ باشند،یا اعضاى طبقھ ممتاز مانند اصحاب

پیامبر (ص) و یا طبقھ اشرافى ھمانند مردم قریش در آن دخالت كنند.و نیز درست نبود كھ گزینش خلیفھاى را كھ بھ صورت انتخابى و یا تعیینى بھ خلافت رسیده است و یا بھ گزینش
.افرادى مانند اعضاى شورا بوده است،بھ دست تصادف سپرد

بىگمان انتخاب مردم و یا گزینش یك فرد و یا افراد كھ گاھى درست،و زمانىنادرست از كار در مىآید،خطرى استبراى آینده امتى كھ حامل پیامى آسمانى براى خود و براى ھمھ جھانیان است
و پیوستھ در حال رشد و ترقى مىباشد.ھمان انتخاب و گزینش نادرستباعث رسیدن امتبھ رھبرى ضعیفى مىشود كھ شایستگى براى حمل بار رسالتخود را ندارد و یا وصول بھ آن رھبرى كھ
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.امت و رسالت آن را از راھى كھ صاحب رسالتبرایش ترسیم كرده است،منحرف مىسازد

بىگمان پیروزى دو جریان انتخاب و تعیینى كھ ابو بكر و عمر را بھ خلافت رساند،باعثشد كھ مسلمانان و مورخان و دانشمندان اسلامى شكست ھولناكى را كھ انتخاب خلیفھ سوم در پى
داشت فراموش كنند.آرى،موفقیتھاى دو خلیفھ كاردان چشم مسلمانان را خیره كرده بود،و آنان نمىتوانستند بھ رویدادھاى زمان عثمان بنگرند كھ با صداى غرا فریاد مىزند كھ«انتخاب»براى

.امتى كھ داراى رسالت اصلاح گرایانھ است،و از طرفى در آغاز جنبش خود قرار دارد،در خور و شایستھ نیست.زیرا روش انتخاب این رسالت را بھ انحراف و شكست مىكشاند

براستى كھ مسلمانان موضوعى بسیار واضح را فراموش كردند،و آن این بود كھ ھدف رسالت اسلامى تنھا این نبود كھ امت فقط دوازده سال-ھمان مدت خلافتخلیفھ اول و دوم-مطابق ھدایت
و قوانین اسلامى حركت كند.آرى،ھدف رسالتخیلى برتر و بالاتر و رساتر از اینھا بود. اگر مسلمانان بھ نداى پیامبر اكرم (ص) در روز غدیر خم گوش فرا داده بودند ھر آینھ خود صدھا سال

.ادامھ مىداشت.چھ كسى مىداند؟چھ بسا كھ تمام دنیا بھ جھان اسلام تحول مىیافت

اگر چھ جمعى از اصحاب اعتقاد داشتند عبارات صریح پیامبر (ص) درباره على (ع) نسبتبھ تعیین وى براى خلافت روشن و آشكار نیست،ولى بىتردید عبارات پیامبر (ص) در تعیین على
(ع) بھ خلافت و تمایل آن حضرت بھ این كھ على (ع) پس از او رھبر این امتباشد روشن است.بر امتبود تا از این تمایل مقدس پیامبر (ص) در مورد خلافت الھام گیرد.اگر آن كار را كرده

بود خویشتن را از گرفتاریھاى مھلك نجات داده بود.البتھ طلحھ،زبیر و عایشھ،كھ با نفوذترین دشمنان عثمان بودند،مىترسیدند كھ اگر عثمان در قدرت خود باقى بماند،پس از خود فردى از
بنى امیھ را جانشین خود قرار دھد و معتقد بودند كھ كشتھ شدن عثمان،باعث جایگزینى یكى از این دو نفر بھ جاى او خواھد شد.آنان ھیچ تصور نمىكردند كھ على (ع) پس از او خلیفھ

.خواھد بود،زیرا آنان بھ نیرومندى قریش اطمینان داشتند و قریش ھم كھ على (ع) را انتخاب نمىكرد

و لیكن آنان نمىتوانستند پیش بینى كنند،كھ پس از قتل عثمان قریش قدرت خود را براى مدتى از دستخواھد داد و حرف آخرى كھ سرنوشتخلافت را در آن برھھ از زمان تعیین مىكند،از آن
.غیر قریش خواھد بود

:پىنوشتھا

1- 3 سوره آل عمران (155آیھ  ) .

2- . از شعبى این محاوره را نقل كرده است412-411 شرح نھج البلاغھ ص 2ابن ابى الحدید در ج 

3- 149 (شماره حدیث 53 ص 1ج  ) .

4- 3877 (شماره حدیث 329 ص 5ج  ) .

5،6،7- 333-332ھمان كتاب ص  .

8- 32 صحیح بخارى ص 5ج  .

9- 411 ص 2شرح نھج البلاغة ابن ابى الحدید ج  .

10- 287 ص 1امام،على بن ابى طالب نوشتھ عبد الفتاح عبد المقصود،ج  .

11- 57 ص 3كامل ابن اثیر ج  .
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12- 409 ص 2السیرة النبویة ج  .

13- 296 ص 2السیرة النبویة،ج  .

14- 40 ص 3كامل ابن اثیر ج  .

15- ) سیاست را از اخلاق جدا كرد.مكیاولیسم روشھاى غیر اخلاقى را براى رسیدن بھ ھدف مجاز مىشمارد،معتقد است اگر1527-1469نیكولو ماكیاولى سیاستمدار و متفكر ایتالیائى (
.م152زمامدار بخواھد بماند نباید از شرارت بھراسد...«فرھنگ سیاسى داریوش آشورى»،ص  .

16- 120 ص 2الامام على بن ابى طالب (ع) تالیف عبد الفتاح عبد المقصود ج  .

17- 412 ص 2شرح نھج البلاغھ ابن ابى الحدید ج  .

18- 44 ص 3الكامل ابن اثیر ج  .

19- 193 ص 1الفتنة الكبرى ج  .

.«بھ ھنگام فتح مكھ«م-20

21- 104 ص 3شرح نھج البلاغھ ابن ابى الحدید،ج  .

22- 77 ص 1الفتنة الكبرى ج  .

23- . چاپ قدس31 ص 4انساب الاشراف بلاذرى ج 

24- 52 ص 3الكامل ابن اثیر ج  .

25- 110 ص 3الطبقات ابن سعد ج  .

26- 222ھمان منبع.ص  .

27- 136ھمان منبع.ص  .

28- 1الفتنة الكبرى ج  .

29- 82 ص 3الكامل ابن اثیر ج  .

.نعثل:پیر خرف،كفتار...المنجد-30
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31- 102 ص 3،الكامل ابن اثیر ج 3112 ص 36تاریخ طبرى در رویدادھاى سال  .

32- . این گفتگو را نقل كرده است506 ص 2ابن ابى الحدید در شرح نھج البلاغھ ج 

33- 34سوره توبھ آیھ  .

34- 13-12 ص 2نھج البلاغھ ج  .

35- 48انساب الاشراف بلاذرى ص  .

36- 239 ص 2شرح نھج البلاغھ ج  .

37- 42 ص 4انساب الاشراف ج  .

38- 126) آیھ 2سوره بقره ( .

39- 124) آیھ 2سوره بقره ( .

40- 83 و در ص 73،ص 3الكامل ابن اثیر،ج  .

41- 233 ص 2نھج البلاغھ ج  .

42- 77،ص 3الكامل ابن اثیر ج  .

43- 82-81الكامل ابن اثیر (چاپ دار الكتب العربى) ص  .

44- 84الكامل ابن اثیر ص  .

45- 37الكامل ابن اثیر ص  .
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